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پيش زمينه هاي داخلي تسخير لانه جاسوسي آمريكا در ايران
�  سيدمحمد هاشم پور يزدان پرست

 در 14 بهمن 1357؛ دو روز پس از ورود امام به ايران، ايشان مهندس مهدي بازرگان را به 
عنوان نخست وزير دولت موقت ايران به مردم معرفي كردند. دولت موقت با پيروزي انقلاب 
اسلامي در تاريخ 22 بهمن، عده اي را به عنوان وزير دولت موقت ايران به مردم معرفي كرد. اين 

دولت خواهان شيوه هاي گام به گام و سازشكارانه در مقابله با دشمنان ملت ايران بود.
 مهندس بازرگان كه با اعتماد امام و حمايت مردم، براي تداوم راه شهيدان به حكومت رسيد، 
به معرفي اعضاي دولت خود مشغول شد و به مرور به معرفي وزرايي پرداخت كه به خوبي 
مشخص بود سنخيتي ميان افكار و سوابق و اعتقادات بعضي از آنان با انقلاب اسلامي و امام و 
مردم وجود ندارد. و اين از چشم جوانان انقلابي كه در شرايط دوران انقلاب و در شرايط بي نظير 

كسب عظيم ترين تجربيات انقلابي، بزرگ شده بودند، دور نماند.
 برخلاف حكم امام در نامه انتصاب مهندس بازرگان كه فرمودند: »جنابعالي را بدون در نظر گرفتن 
روابط حزبي و بستگي به گروهي خاص، مأمور تشكيل دولت موقت مي نمايم«، ايشان مجموعه اي از 
عناصر يك جناح غيرانقلابي را كه اكثر قريب به اتفاق آنان از نهضت آزادي و جبهه ملي انتخاب 

شده بودند بر سر كار آورد:
كريم سنجابي: رهبر جبهه ملي، وزير امور خارجه.

داريوش فروهر: سخنگوي جبهه ملي، وزير كار و امور اجتماعي.
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حسن نزيه: از اعضا و بنيانگذاران نهضت آزادي، مديرعامل شركت نفت.
رحمت الله مقدم مراغه اي: استاندار آذربايجان.

طاهر احمدزاده: استاندار خراسان.
دريادار احمد مدني: از اعضاي جبهه ملي، وزير دفاع ملي و سپس با حفظ سمت، استاندار 

خوزستان و فرمانده نيروي دريايي.
احمد صدر حاج سيدجوادي: از اعضاي جبهه ملي و بعداً عضو نهضت آزادي، وزير دادگستري.

بيست و پنجم بهمن 57
اولين تهديد به استعفا توسط رئيس دولت موقت

 از 30 وزير انتخاب شده در دولت موقت، طي عمر نه ماهة آن، 21 نفر اعضاي نهضت آزادي 
و 7 نفر از اعضاي جبهه ملي و 2 نفر از گروه جاما به رهبري دكتر كاظم سامي بوده اند.

 معاونين نخست وزير و استانداران و ساير مسئولان بلندپاية كشور نيز اعضاي نهضت آزادي و 
جبهه ملي و يا از گروه هايي بوده اند كه اعتقادي به تشكيل حكومت و نظام متكي به مباني اسلامي 

نداشتند.
 6 تن از وزرا در روز 25 بهمن ماه، به عنوان اولين گروه وزيران معرفي شدند.1 مهندس بازرگان 
در برابر اعلام عدم موافقت شوراي انقلاب با وزارت بعضي افراد معرفي شده، اين شورا را تهديد 
مي كند كه در صورت عدم موافقت با وزارت تمام آنها، او از سمت خود استعفا خواهد كرد و 
اعضاي شوراي انقلاب را مجبور مي كند وزراي معرفي شده را بدون چون و چرا تأييد نمايند.2 

 براي آگاهي از دلائل موافقت شوراي انقلاب كه از جانب امام، ناظر بر انتخاب و انتصاب وزرا 
و مسئولين بوده است و نيز براي اطلاع از تهديد به استعفاي رئيس دولت موقت، سخنان حضرت 

آيت الله خامنه اي كه در آن زمان عضو شوراي انقلاب بوده اند، جالب توجه است:
كابينه دولت موقت يك جا تنظيم نشد. يعني نخست وزير دولت موقت، پنج، شش وزير را 
پي��دا ك��رد و معرفي نمود.3 بعد از 5 يا 10 روز پنج، ش��ش وزير ديگر را پيدا كرد و معرفي 
نمود.4   يعني 18- 17 نفر از وزراي دولت موقت به تدريج معرفي شدند. هر چند نفري را 
كه ايشان پيدا مي كردند، مي آمدند در شوراي انقلاب و مي گفتند: من مي خواهم ايشان را به 
عنوان وزير فلان، انتخاب كنم. ما اگر مي شناختيم و نمي پسنديديم و يا اصلًا نمي شناختيم، 
مي گفتيم نه. مثلًا فلان ش��خص براي فلان وزارت مناسب نيست. شوراي انقلاب وظيفه اش 
تصويب كابينة دولت موقت بعد از معرفي بود. يعني تا ش��وراي انقلاب تصويب نمي كرد، 
وزراء معرفي نمي شدند. ما مي گفتيم مثلًا ما فلان وزير را قبول نداريم و مواجه مي شديم با 
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يك پاسخ كه پيوسته با آن روبرو بوديم و آن اين بود كه رئيس دولت موقت به ما مي گفت: 
»اگر اينها را شما قبول نكنيد من ناچارم استعفا بدهم.« حالا شما ببينيد وضعيت ما در مقابل 
تهديد به استعفا از طرف رئيس دولت موقت، آن هم بيست روز پس از تشكيل دولت چگونه 
است. انقلابي با دادن هفتاد هزار شهيد به پيروزي رسيده، دولتي تشكيل شده و مردم از آن 
ابراز پشتيباني نموده اند و در آن روز امام از هر كس پشتيباني مي كرد اين تظاهرات و ابراز 
حمايت براي او راه مي افتاد و اين طور نبود كه براي خاطر خود اش��خاص باشد. حالا يك 
چنين دولتي با حمايت امام تشكيل شده و بعد از بيست روز يا يك ماه استعفا بدهد. مردم 
خواهند پرس��يد، چرا؟ و آن وقت رئيس دولت موقت هم بگويد ش��وراي انقلاب كارشكني 

مي كند. بنده مي خواهم وزير معين كنم مانع مي شود و ...
ما بر سر معاونين آقاي بازرگان5 چند بار در شوراي انقلاب كارمان با ايشان ]مهندس بازرگان[ 
به مشاجره كشيد. همين اميرانتظام يكي از معاونين آقاي بازرگان بود. خود من و همچنين 

برادران ديگر در شوراي انقلاب چندين بار به آقاي بازرگان اعتراض كرديم.6 
 مهندس بازرگان در اين خصوص اظهار داشته است7:

بعضي از آقايان شورا، ايرادهاي فردي گرفته و قصد دخالت و دخل و تصرف در ليست وزراي 
پيشنهادي جديد )و بيشتر آقاي فروهر( را داشتند كه من پافشاري نموده، گفتم: »آقايان بر طبق 
اساسنامه شورا و سنت پارلماني مجلس، مي توانند يكپارچه رأي بدهند يا يك جا رد كنند.« كه 

با اكثريت آراء تصويب كردند.
 مهندس بازرگان در اينجا اشاره اي به تهديد استعفاي خود نمي كند.8 

 دوران سختي آغاز شد. ضدانقلاب در همه جا شروع به فعاليت و پيشروي كرد. كردستان، 
تركمن صحرا، خوزستان و... دهها جوان انقلابي در مقابله با پيشروي ضدانقلاب به شهادت 
رسيدند. اما دولت موقت مي خواست با مهرباني و با گفتگو با گروهك هاي جنايتكار ضدانقلاب و 
بدون خونريزي، مسائل حل شود. پيش از آنكه ضدانقلاب مورد تهاجم قرار گيرد، سپاه و كميته و 
نهادهاي انقلابي از جمله دادگاه هاي انقلاب مورد تهاجم آنان قرار گرفت. مردم در انتظار برخورد 

قاطع با ضدانقلاب و برخورد سريع و عاقلانه با مشكلات بودند.
 رفته رفته رئيس دولت به تذكرات دلس��وزانه امام هم به عنوان دخالت نگريس��ت و حتي در 
برنامه هاي تلويزيوني بر امام خرده گرفت. جوانان انقلابي كه انتظار داشتند با سرعت و قاطعيت 
مش��كلات حل شود، به س��ردرگمي و يأس دچار ش��دند و بدين صورت طلائي ترين فرصت 
براي گروه هاي ضدانقلاب به وجود آمد. صداي دلسوزان انقلاب از همه جا بلند بود، اما گوش 
ش��نوائي در دولت براي ش��نيدن آن وجود نداش��ت. جوانان مأيوس و سرخورده بهترين شكار 

پيش زمينه هاي داخلي تسخير لانه جاسوسي آمريكا...



130

ب��راي ضدانقلاب بودند و گروهك ها با توجه به اين فرصت طلايي، با تش��كيلات و نيز تعداد 
كثيري روزنامه و حتي صدا و س��يما كه در آن نفوذ داش��تند، به شكار و جذب جوانان مبادرت 
كردند. انقلاب را متهم به مخالفت با آزادي بيان و طرفدار خشونت و نظامي ارتجاعي و وابسته 
به امپرياليس��م معرفي كردند و اين در حالي بود كه از حدود دويست و بيست روزنامه و نشريه 

موجود، حتي يك نشريه به طور كامل در خدمت انقلاب و اهداف آن نبود.
 در حالي كه گروهك هاي ماركسيستي و سلطنت طلب ها و ضدانقلابيون و ارتشي هاي فراري و 
ساواكي ها در كردستان صداي هر مخالفي را خفه كرده بودند، روزنامه هاي وابسته به آنان نظام را به 
دفاع از كشتار خلق كُرد و مخالفت با آزادي بيان متهم مي نمودند. حتي عناصر نفوذي گروهك ها 
در روزنامه هاي كثيرالانتشار مثل كيهان، اطلاعات و آيندگان به طرق مختلف تمام تلاش خود را 
به كار مي بردند تا مردم را مأيوس و از انقلاب سرخورده كنند. سياست هاي سازشكارانه دولت 

موقت، بهترين زمينه را براي اين گروهك ها فراهم مي آورد.

فروردين ماه 58
دومين تهديد به استعفا

اصرار بر نگهداري سخنگوي دولت موقت، عباس اميرانتظام
 اميرانتظام در دوران معاونت نخست وزيري و سخنگويي دولت موقت در اواخر اسفند 1357 
مطالبي را بيان كرد كه موجب برانگيخته شدن احساسات مردم عرب زبان خوزستان و روحاني 
شيعه و عرب زبان آنجا، شبير خاقاني شد و حتي موجب شد در سفر او به خوزستان عده اي از آنان 
به اقدامات خشونت آميزي عليه او دست زده و اقدام به تيراندازي به سمت وي كنند. اين قضيه به 
استحضار امام رسيد و ايشان از مهندس بازرگان خواست كه او را از سمت خود عزل كند. مهندس 
بازرگان به علت اعتماد بيش از حدي كه به اميرانتظام داشت، به دستور امام و حتي تقاضاي آيت الله 
طالقاني در اين مورد بي اعتنايي كرد و پس از اعتراضات فراوان و بالا گرفتن مخالفت ها نه تنها او 
را از مسئوليت ها در دولت خود عزل نكرد، بلكه به عنوان سفير ايران در كشورهاي اسكانديناوي 

منصوب كرد. اميرانتظام خود در اين خصوص مي گويد:
من از روز 22 بهمن 57 در سمت معاون نخست وزير مشغول كار شده بودم. هفته اي سه روز 
در نخست وزيري مي خوابيدم. صبح يكي از اين روزها منشي من اطلاع داد كه شخصي به نام 
آيت الله شبير خاقاني از خرمشهر مي خواهد با من صحبت نمايد. ابتدا شخص ديگري كه بعداً 
فهميدم پسر ايشان بود در تلفن گفت كه آقا مي گويند در مدت زمامداري دولت موقت، دومين 
هفته دولت )البته در جلد دوم آن سوي اتهام، صفحه 284 بيان داشته است كه آخر اسفند بود و 
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بنابراين پنجمين هفته( مشكلات همچنان باقي است. وضع اتوبوسراني،9 مشكل مسكن، مسئله 
فرهنگ و... تغيير پيدا نكرده است و اگر تا چند روز ديگر تغييري حاصل نشود ما خوزستان 
را جدا خواهيم كرد. من با شنيدن جدايي خوزستان گفتم: هر كسي نامي از جدايي قسمتي از 
ايران بر زبان براند و اقدامي به عمل آورد، ملت ايران آنها را به خليج فارس خواهد ريخت. 
گوشي را كس ديگري كه گويا آيت الله شبير خاقاني بود، به دست گرفت. با فارسي غليظ و 
در حقيقت با زبان عربي و فارسي شكسته گفت: »به بازرگان گفت اگر كارها انجام نشد، ما 
خوزستان را جدا كرد.« من به ايشان همان مطالبي را كه به پسرش گفته بودم تكرار كردم. او 
تلفن را گذاشت و مكالمه قطع شد. به دفتر مهندس بازرگان رفتم و ما وقع را تعريف كردم. 
پرسيدم اين شخص كه بود؟ ايشان پاسخ داد كه شبير خاقاني يك روحاني شيعه در خرمشهر 

است10 و اضافه كرد كه جواب درستي به او داده ام.
 اما اميرانتظام با كمال تعجب در جلد دوم كتاب آن سوي اتهام در صفحه 285 مطلب را به 

صورت ديگري اينگونه تعريف مي كند:
گوينده تلفن را به شخص ديگري داد و قبل از دادن گوشي تلفن، به من گفت: خود آيت الله 
شبير خاقاني صحبت مي كنند. من گوش دادم. آيت الله شبير خاقاني كه به سختي به فارسي 
حرف مي زدند، بسيار با پرخاش گفتند: تو به بازرگان بگو كه بايستي اين كارها را در خوزستان 
انجام دهد و تعدادي امور را شمردند و من بدون حتي يك كلام به پيام ايشان گوش دادم و 
ايشان پس از اتمام پرخاششان به من، گوشي را به زمين زدند.11 من عين ماوقع را به اطلاع 

آقاي نخست وزير رساندم و ايشان از اين رفتار تعجب كرد.
 و در صفحه 26 جلد اول در ادامه، بيان داشته است:

شبير خاقاني اين مسئله را به شكل ديگري به اطلاع قم و آيت الله خميني رسانده بود كه باعث 
ناراحتي ايشان شد و آيت الله خميني به مهندس بازرگان تأكيد كرد كه من را از كابينه خارج 
كند. مهندس بازرگان نيز به ايشان پاسخ داد: يا مهندس اميرانتظام هست و من هستم، يا اگر 
برود، من هم خواهم رفت.12 آيت الله طالقاني نيز كه از جريان مطلع شده بود با لحن خشني 
مهندس بازرگان را تحت فشار قرار داده بود و جواب مهندس بازرگان به آيت الله طالقاني نيز 
همان بود كه به آيت الله خميني داده بود. اين جريان مشكلات فراواني براي دولت و شخص 
بازرگان به وجود آورد، تا اينكه اپراتور تلفن اهواز كه خط خرمشهر را به دفتر من وصل كرده 
بود و مكالمات مرا با آيت الله شبير خاقاني ضبط كرده بود يك كپي از نوار آن را براي مهندس 
بازرگان فرستاد. وي پس از شنيدن نوار، آن را به قم برد و به اطلاع آيت الله خميني رساند و 
ايشان كه متوجه مي شود اطلاعي كه به وي داده بودند با متن مكالمات تفاوت دارد از مهندس 
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بازرگان مي خواهد كه مرا به قم ببرد تا از من دلجويي كنند. در مراسم تبريك عيد نوروز به قم 
رفتيم و آيت الله خميني براي دلجويي از من به احمد خميني گفت: »حرف زدن را از اميرانتظام 

ياد بگير« و به اين ترتيب كدورت برطرف شد.
 بنابر مطالب فوق، ايشان مدعي است، حداكثر يك هفته پس از ماجرا و به خاطر نوار ضبط شده 
مكالمات موضوع حل و برطرف شده است. اما در صفحه 285 جلد دوم همان كتاب جريان را به 
صورت ديگري بيان داشته است كه نشان مي دهد به دليل اينكه ايشان مي خواسته است حقيقت را 
براي توجيه مقاصد خود و پنهان نمودن اهداف خود به كار ببرد، مطالب را به دو گونه و متناقض 

با هم بيان نموده است:
... تأثير اين گزارش خلاف واقع روح امام را نيز مكدر ساخت13 و با وجود توضيحات مفصل 
و مكرر آقاي مهندس بازرگان، در روز عيد كه براي عرض تبريك به اتفاق هيأت دولت به قم 
رفته بوديم، ناراحت بودند. به همين دليل در سفري به اتفاق آقاي مهندس بازرگان به خرمشهر 
و آبادان رفتيم و خود آيت الله شبير خاقاني واقعيت را كه پرخاش ايشان به من بود، نه پرخاش 
من به ايشان، براي آقاي مهندس بازرگان و جمع بيان كردند... اين موضوع تا حدود يك 
ماهي14 در آن شرايط سنگين دولت موقت، هنوز به صورت مبهم براي امام باقي بود تا اينكه با 

كمك خداوند برايشان آشكار شد.
 ايشان با اين دو گويي خواسته است كه حقايق را وارونه جلوه دهد، اما بيان نكرده است كه 
پس موضوع آيت الله طالقاني و اينكه ايشان با لحن خشني مهندس بازرگان را خطاب قرار داده اند، 

چيست و چگونه حل شده است؟!
 ايشان علاوه بر اين بيان نكرده اند كه چرا مهندس بازرگان نهايتاً عليرغم ميل باطني خود مجبور 
شد ايشان را از معاونت نخست وزير و سخنگويي دولت موقت بركنار و به سفارت در كشورهاي 

اسكانديناوي  بفرستد؟!
 ايشان بيان نكرده اند كه اجازة خروج بي قيد و شرط آمريكاييان و اجازه خروج محموله هاي 
همراه آنان كه مسئول آن خود ايشان بود و موجب شد هر چه را آنان در اختيار داشتند از 
اسناد گرفته و حتي بعض مواقع امكانات فوق سري نظامي را از كشور خارج كنند، چه نقشي 
در بدبيني رهبران انقلاب و جوانان انقلابي و اعتراض دلسوزانة آنان به اين جريانات و گاهي 
دخالت براي جلوگيري از آن داشت و همين دلسوزي ها كه گاهي به صورت نافرماني بروز 
مي كرد و محموله هاي همراه آمريكاييان توسط جوانان كميته اي تفتيش مي شد و مواردي نيز 
موجب كشف اسناد و مدارك مهمي گرديد، چه بوده است. همين امر موجب شد فرياد دولت 

موقت به آسمان برخاسته و به دخالت افراد غيرمسئول در امور اعتراض نمايند.
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آغاز واكنش هاي امام و انقلاب عليه استكبار
راهپيمايي مسلمانان جهان در آخرين جمعة ماه مبارك رمضان

 پيام امام خميني15 در خصوص راهپيمايي آخرين جمعه ماه مبارك رمضان در روز 26 مرداد 
1358، و اعلام »روز قدس« كه به عنوان نماد مقابله با صهيونيزم و حاميان آن به ويژه آمريكا 

صورت گرفت، نقطه عطفي در تاريخ انقلاب بود.
 امام در اين پيام فرمودند:

روز قدس، روز حيات اسلام است.
روز قدس فقط روز فلسطين نيست، روز اسلام است، روز حكومت اسلامي است.

روز قدس، روز جدائي حق و باطل است.
 پيام امام و برپايي راهپيمايي روز قدس و شركت اعجاب انگيز و بي نظير مردم در اين راهپيمايي 
ايران و ساير ملل مسلمان براي مسئله فلسطين و  و سخنان آيت الله طالقاني نشان داد ملت 
سرنوشت ملت آوارة آن و اشغال قبلة اول مسلمين اهميت ويژه اي قائل بوده و در برابر اقدامات 

جهانخواران ساكت نخواهند نشست.

تهاجم نهايي براي جداسازي كردستان در غروب روز قدس
 درست در غروب روز قدس يعني شب بيست و هفتم مرداد مصادف با شب بيست و چهارم 
رمضان و در حاليكه ميليونها انسان با ايمان روزه دار در سراسر كشور، اولين راهپيمايي روز قدس 
را در حمايت از قضيه فلسطين و آزادي قدس و حمايت از مردم مظلوم آن ديار، برپا كرده و براي 
افطار به خانه هاي خود بازگشته بودند، هزاران نفر از نيروهاي مسلح از احزاب گوناگون چپ و 
راست و با انواع سلاح هاي سبك و سنگين، به شهر پاوه هجوم آوردند، اما در آخرين شب كه 
مي رفت همه چيز پايان يابد، فداكاري پاسداران و ژاندارم ها در دو پاسگاه باقي مانده در شهر و 
حضور شجاعانه دكتر چمران در ميان مدافعين اين پاسگاه ها و دفاع مردانة آنان و صدور فرمان 
تاريخي امام در اين شب، ورق را برگرداند و آزادسازي كردستان پس از آن آغاز شد و طي دو 

هفته، كل كردستان از دست ضدانقلاب خارج شد و آنان به عراق گريختند.
 امام پس از گذشت هفت ماه از پيروزي انقلاب اسلامي و در حالي كه انقلاب در معرض 
خطرناك ترين توطئه ها قرار گرفته و كردستان به خاطر مسامحه كاري دولت مردان در حال جدايي 
از ايران بود، فرماندهي كل قوا را به عهده گرفته و به ارتش كه با سازشكاري ها و خيانت ها و 
مسامحه كاري هاي دولتمردان زمين گير شده و با تبليغات سوء عوامل بيگانه و با تظاهرات و 
اعتصابات مداوم عناصر مرتبط با دشمن، روحية خود را از دست داده بود و كسي نمي توانست آن 
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را به حركت درآورد، دستور حركت و تهاجم دادند.
 گوشه اي از فرمان امام خميني به دولت، ارتش و ژاندارمري16 در نخستين ساعات شروع اين 

روز و نزديك سحر در خصوص غائله پاوه چنين بود:
من به عنوان رياست كل قوا به رئيس ستاد ارتش دستور مي دهم كه فوراً با تجهيز كامل عازم 
منطقه شوند و به تمام پادگان هاي ارتش و ژاندارمري دستور مي دهم كه بي انتظار دستور ديگر و 
بدون فوت وقت با تمام تجهيزات به سوي پاوه حركت كنند و به دولت دستور مي دهم وسائل 

حركت پاسداران را فوراً فراهم كند.
 اطلاعية امام در حدود سحر از راديو خوانده شد. پس از هفت ماه مسامحه و سازشكاري و 
ايجاد روحية يأس و نااميدي در كشور و در جوانان انقلابي و نيروهاي انقلابي ارتش، شور و 
هيجاني در كشور ايجاد شد و سيل نيروهاي داوطلب از سراسر كشور به سمت پاوه و كردستان 

سرازير شد.

شب قبل، شب شهادت و شب بعد، شب پيروزي بود
 دكتر مصطفي چمران نماينده امام در شوراي عالي دفاع در اين خصوص بيان كرده است:

در حالي كه شب قبل، شب شهادت و شكست و سكوت بود، با فرمان امام خميني شب بعد، 
شب اميد و آرامش و شب پيروزي بود.

ملت ما با يك چنين روحيه و ايمان و فداكاري و با آگاهي و احساس مسئوليت قادر است 
همه مشكلات را حل نمايد.17  

موضع نهضت آزادي در خصوص تحولات كردستان
 به دنبال اين جريان ها و ايجاد جو ضددولت و آشكار شدن بيشتر ناتواني آنان، نهضت آزادي 
كه اكثر اعضاي آن دولت موقت را تشكيل مي دادند و حيثيت خود را بر باد رفته مي ديدند با صدور 
اطلاعيه اي دربارة حوادث كردس��تان، دو روز بعد از جريانات پاوه، پاي خود را از سياس��ت هاي 
دولت موقت كنار كشيده و تندتر از حتي مخالفين به انتقاد از دولت موقت مي پردازند و همفكران 

خود در دولت موقت را به انقلابي بودن دعوت مي كنند و نكاتي را به آنان متذكر مي شوند. 
 با توجه به اينكه اين سخنان نه از جانب دشمنان و مخالفين بلكه از جانب همفكران و 
هم حزبان دولت موقت صادر شده است، به خوبي مي تواند نشانگر وضعيت و دلائل اعتراض 

جوانان انقلابي و رهبران انقلاب نسبت به دولت موقت و مواضع آن باشد. 
 قسمتي از اعلاميه كه در 29 مرداد 1358 منتشر شد، به شرح زير است:
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حوادث پاوه و سنندج و موضع گيري قاطع امام در مورد آنها و به طور كلي امور جاري كشور 
و انقلاب، مسائل عمده اي را در رابطه با نظام حاكم مطرح كرده است كه هيچ فرد يا گروه 
متعهد در برابر انقلاب و معتقد به راه و رسم انقلابي نمي تواند آنها را ناديده بينگارد و در اين 

مقطع زماني سهل گيرانه از مسير آنها بگذرد.
اظهار نارضائي رهبري انقلاب بازتابي صريح و روشن از نارضائي عمومي است و بيانگر اين 
است كه انقلاب آن طور كه بايد و شايد به بار ننشسته است و نه تنها باقيماندة سدها و موانع 
از ميان نرفته اند، بلكه تلقي »رفورميستي« مسئولان امر اين خطر را پيش آورده است كه انقلاب 

با بن بست مواجه شود.
... شك نيست كه در موقعيت كنوني ضدانقلاب است كه از اغتشاش و آشفتگي بهره مند 
مي شود و منطقي و طبيعي آن است كه در ايجاد و آشفتگي و اغتشاش سهم اصلي و اساسي 
را داشته باشد. اما اين نكته هم مسلم است كه ضدانقلاب نيازمند زمينة عمل است و اين زمينة 
عمل زائيده نارضائي هاي عمومي است كه خود ناشي از عملكرد غيرانقلابي مسئولان امور در 

يك محيط انقلابي مي باشد.
 اين نكته نيز قابل توجه است كه يك هفته قبل، همين گروه با صدور اطلاعيه اي مواضع 
طرفداران انقلاب و برخورد آنها با ضدانقلاب را زير سئوال برده و همه مشكلات كشور را به 

گردن آنان انداخته بود.18  
 مهندس بازرگان در اوايل شهريورماه و پس از ماجراي پاوه و دخالت امام و بسيج مردم 
براي حل مسئله كردستان و گسترش اعتراضات نسبت به خود و سياست هاي اتخاذ شده توسط 

دلسوزان انقلاب و حتي دوستان هم حزبي خود، طي سخناني بيان داشت:
ما از اول گفتيم كه چه هستيم، زندگي من و عقيده من براي كسي ناشناخته نبود. اعلام شده بود 
و قبول شده بود. بعد هم روي همين سيستم من جلو رفتم. من به كسي بدهكار نيستم كه ايراد 

بگيرند. ما گفتيم اين جوري هستيم و اين جور مي كنيم همين جور هم كرديم.
در هر حال ما اينطور هستيم. هيچ  هم نمي گوييم خطا نمي كنيم و همه جور عيب هم داريم. 
حالا شما چه مي فرمائيد؟ حق با شما است. نق زدن و انتقاد كردن و محيط مسموم ايجاد كردن 

براي شما و انقلاب، بد است. آيا خيانتي از اين بالاتر مي شود.
آخر در مورد ما اصلًا استعفا و سقوط مطرح نيست. ما كه دو دستي به اين كرسي نچسبيده ايم. 
ما كي گفتيم مي خواهيم بر سر كار بيائيم؟ ما هميشه آماده بوديم چندين بار گفتيم. همان اول 
نامه خصوصي و مستقيم براي امام فرستادم كه اين استعفاي من دو دستي در اختيار امام است.19 
الحمدلله داوطلب زياد است و انقلابي و قاطع زياد است. حاضر هم هستند و آنها را صدا كنيد 
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كه آنها بيايند كار را انجام بدهند و صلاحيت هم دارند. ما نه تنها خوشحال مي شويم بلكه آن 
روز عروسي دوم بنده است.

سومين تهديد به استعفا
تهديد امام به استعفا براي اجبار ايشان به پذيرش انحلال مجلس خبرگان

 در روز 28 مهر 58 اميرانتظام پس از تهية متن لايحة انحلال مجلس خبرگان، قبل از تشكيل 
جلسه هيأت دولت، آن را به امضاي چهارده نفر از وزيران كابينة دولت موقت رساند. اين متن 
را كه ظاهراً توسط ابوالفتح بني صدر دادستان كل كشور و احمد صدر حاج سيدجوادي وزير 
دادگستري و شورايي مركب از چند تن از وزراي كابينه دولت موقت تهيه شده بود، در اختيار 
عباس اميرانتظام كه محل مأموريت خود را به بهانة اينكه مأموران آمريكايي مي خواهند اطلاعات 
مهمي در رابطه با تحركات عراق در اختيار دولت ايران بگذارند، ترك كرده بود، مي گذارند.20 
اميرانتظام نيز با كمك چند نفر از وزراي كابينه و پس از جمع آوري امضا آن را قبل از جلسه هيأت 
دولت در اختيار مهندس بازرگان كه او نيز به علت همفكري با آنان با طرح موافقت كرده بود، 

مي گذارد تا در هيأت دولت با اطمينان مورد تأييد قرار گيرد.
 قرار بود اميرانتظام بر اساس توطئه از قبل طراحي شده، لايحه را كه با جمع آوري امضا از 
وزيران، قبل از جلسه، به نظر مي رسيد در هيأت وزيران نيز صددرصد تصويب شود، سريعاً در 
اختيار خبرگزاري ها و مطبوعات و راديو تلويزيون هاي داخلي و خارجي كه تا ديروقت بر اساس 
توطئه طراحي شده آماده شده بودند، گذاشته شود و به اين وسيله امام را مجبور به پذيرش انحلال 

مجلس خبرگان بنمايند.
 اما در جلسة هيأت دولت با توجه به اينكه از مدتي قبل چند تن از اعضاي شوراي انقلاب نيز 
عضو كابينه شده و در سمت هاي معاونت وزير مشغول كارهاي اجرايي شده بودند،21 با مخالفت 
اين اعضا يعني آقايان سيدعلي خامنه اي و هاشمي رفسنجاني و مهدوي كني مواجه مي گردند22 
و مجبور مي گردند قبل از اعلام انحلال مجلس، با امام مشورت كنند و نظر ايشان را در اين 
خصوص جويا شوند. آنان كه تلاش هاي خود را بر باد رفته مي يابند، قرار مي گذارند موضوع را 
خدمت امام مطرح و امام را تهديد كنند كه در صورت عدم موافقت با انحلال مجلس خبرگان 

قانون اساسي، اعضاي هيأت دولت، دسته جمعي استعفا خواهند كرد.
 اميرانتظام در اين رابطه بيان كرده است:

جلسه هيأت دولت تا ساعت 10 شب طول كشيد و آقاي نخست وزير اولين كسي بودند كه 
از جلسه خارج شدند و از پله ها بالا آمدند. من در انتظارشان بودم. فوراً مرا به داخل اتاقشان 
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بردند و در را قفل كردند و گفتند سوگند بخورم كه از اين مطلب23 با كسي سخن نگويم 
و در اولين فرصت ايران را ترك كنم.24 آقاي مهندس بازرگان به شدت عصباني بودند و 
صورتشان برافروخته بود. پرسيدم ممكن است مرا در جريان وقايع هيأت دولت قرار دهيد؟ 
ايشان گفتند كه فعلًا وقت نيست و معتقد بودند كه من بايد هر چه زودتر ايران را ترك 
كنم25 تا بعد دربارة آن مسئله صحبت كنيم. من طبق دستور ايشان فرداي آن روز ايران را 
ترك كردم26 و در داخل هواپيما، آنچه را كه اتفاق افتاده بود نوشتم و در كشوي ميز سفارت 

ايران در سوئد قرار دادم و در آن را قفل كردم.27  
 فردا صبح مأموران آمريكايي )بروس لينگن و هانري پرشت( در ساعت يازده در جلسه اي با 
مهندس بازرگان و وزير خارجة او و سفير ايران در كشورهاي اسكانديناوي! يعني عباس اميرانتظام، 
موضوع بردن شاه به آمريكا به بهانة بيماري را مطرح مي كنند. اميرانتظام در اين جلسه بيان مي دارد 

كه اين امر زحمات كساني را كه خواهان گسترش روابط با آمريكا هستند، مشكل تر مي كند.28  
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دولتمردان ايراني تلويحاً حضور شاه در آمريكا را پذيرفتند
 در اين جلس��ه اگر چه دولتمردان ايراني به اين س��فر اعتراض كردند اما مخالفت جدي 
نيز به عمل نمي آورند. بلكه با درخواس��ت تضمين آمريكا مبني بر عدم فعاليت سياس��ي شاه 
و همس��رش عليه ايران در كش��ور آمريكا و معاينة شاه و بررسي اسناد پزشكي او توسط دو 

پزشك ايراني، تلويحاً حضور او در آمريكا را مي پذيرند.
 عباس اميرانتظام در بعد از ظهر اين روز نيز مجدداً با يكي از جاسوسان آمريكايي به نام 

جاموتي تماس داشته است.29

ديدار 4 ساعته هيأت دولت با امام
 خبر ديدار هيأت دولت با امام در خبرگزاري ها و روزنامه ها در بعد از ظهر روز دوشنبه 30 

مهر به چاپ30 رسيد:
 ساعت 16 ديروز هيأت دولت به منظور مذاكره در رابطه با پاره اي از مسائل كلي و مهم مملكتي 
به ويژه كردستان به حضور امام خميني رسيدند. بنا به گزارش خبرنگار خبرگزاري پارس در قم 
آقاي مهندس مهدي بازرگان نخست وزير به اتفاق هاشم صباغيان وزير كشور، احمد صدر حاج 
سيدجوادي وزير دادگستري، مهندس حسن حبيبي وزير آموزش عالي، مهندس كتيرائي وزير 
مسكن و شهرسازي و رضا صدر وزير بازرگاني در ساعت 4 بعد از ظهر در اقامتگاه امام خميني 
رهبر انقلاب اسلامي ايران به طور خصوصي به مدت 4 ساعت در 2 مرحله، در زمينه مسائل 
آموزشي، دانشگاهي، مسكن، بازرگاني و اقتصادي مذاكره كردند. در پايان ملاقات مهم ديروز هيأت 
دولت، آقاي مهندس كتيرائي وزير مسكن و شهرسازي در گفتگويي اعلام داشت: هيأت دولت 
گزارشهايي از منطقه كردستان را به عرض امام رساند و همچنين دولت نظر امام خميني را در 
خصوص مجلس خبرگان و قوانيني كه در جريان تصويب است، به ويژه مسئله ولايت فقيه سئوال 

كرد كه امام در اين باره فرمودند: فقيه بايستي حتماً ايراني باشد و از خارج از كشور نباشد.31  

چرا از آنچه در جلسه گذشت مردم را مطلع ننمودند؟!
 اما از موضوعات مهمي كه در اين جلسه گذشت، دولت موقتي ها هيچ گاه سخن به ميان نياورده 
و مردم را مطلع نكردند. موضوع مهم اين بوده اس��ت كه آنان در اين جلس��ه امام را تهديد كرده 
بودند، در صورت عدم موافقت ايشان با انحلال مجلس خبرگان، دسته جمعي استعفا خواهند كرد 
و اين در حالي بوده است كه در جلسة صبح همان روز مأموران آمريكايي، تصميم دولت متبوع 
خود دائر بر بردن شاه به آمريكا را به آنان ابلاغ كرده بودند و بلافاصله بعد از اين جلسه، بازرگان 
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ب��ا چن��د تن از وزراي كابينه خود با هلي كوپتر عازم قم ش��ده و با امام ملاقات كرده بودند. خبر 
بردن شاه به آمريكا نيز باعث نمي شود كه آنان از تصميم خود به تهديد امام براي انحلال مجلس 

خبرگان و در صورت عدم قبول ايشان استعفاي دسته جمعي، چشم پوشي كنند!

سخنان دكتر ابراهيم يزدي در مورد اين جلسه
 دكتر ابراهيم يزدي، وزير امور خارجه دولت موقت كه عباس اميرانتظام تحت سرپرستي ايشان 
در اسكانديناوي خدمت مي كرده است، در متن شهادت خود به نفع عباس اميرانتظام32 در دادگاه او 
در خصوص جلسه اي كه در خدمت امام تشكيل شد، اين گونه گزارش داده و طبق عادت مألوف 

سعي كرده است موضوع را با زيركي پنهان كند:
بنده رفتم در آن جلسه هيأت دولت، قبلًا هيچ اطلاعي از موضوع نداشتم. ديدم كه چنين 
مسئله اي مطرح است. همان طور كه مدارك و اسناد هم نشان مي دهد من جزء كساني بودم كه 

اين نامه را امضاء نكردند.
... بعد از اينكه در جلسه هيأت دولت مطرح شد و 17 تن از هيأت دولت امضا كردند، روز 

بعد هم خدمت امام بردند. امام دلائل هيأت دولت را رد نكردند.

گزارش آيت الله خامنه اي از اين جلسه
 امام به طور قاطع، بدون اندكي ترديد اعلام كرده بود كه اگر مي خواهيد استعفا بدهيد برويد 

بدهيد، مجلس خبرگان بايد باشد و به كار خود ادامه دهد.33  

گزارش حجت الاسلام والمسلمين هاشمي رفسنجاني از جلسه
 ... امام وقتي بحث ولايت فقيه به طور جدي مطرح شد و متوجه شدند اين نقص در پيش نويس 
قانون اساسي بوده است، خيلي محكم ايستادند و از آوردن مسئله ولايت فقيه در قانون اساسي 
دفاع كردند، به طوري كه وقتي ايشان فهميدند آقاي مهندس بازرگان و دوستانش در اعتراض به 
گنجاندن ولايت فقيه در قانون اساسي تصميم گرفته اند كه يا انحلال مجلس خبرگان را مطرح كنند 
و يا استعفاي دسته جمعي بدهند، در مقابل آنها ايستادند و به آنها هشدار دادند كه با استعفايشان 

موافقت خواهند كرد.34  

واكنش علني امام به موضوع ولايت فقيه در قانون اساسي
 امام خميني يك روز بعد از ملاقات با هيأت دولت موقت و تهديد به استعفاي آنان و بعد از 

پيش زمينه هاي داخلي تسخير لانه جاسوسي آمريكا...
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تهاجمات سخت و گستردة چند روز اخير عليه اصل پذيرفته شدة ولايت فقيه در مجلس خبرگان، 
در جمع علماي غرب تهران بياناتي در اين خصوص بيان كردند:

... آنها سابق با سرنيزه اهل علم را، اهل تقوا را، مؤمنين را مي كوبيدند، با سرنيزه مجالس وعظ 
و خطابه را، مجالس عزاداري بر شهدا را مي كوبيدند، اما اينها با قلم اين كار را مي كنند. قلم 
اينها همان سرنيزة سابق است، آن سرنيزه به صورت قلم در آمده است. ساواك به صورت يك 

گروه هاي ديگر درآمده و مقصد همان مقصد است. بايد ملت ما بيدار بشود.
به صورت هاي مختلف با اسلام مخالفت مي كنند. در مجلس خبرگان به مجرد اينكه صحبت 
ولايت فقيه شد، شروع به مخالفت كردند. حتي در آخر، در اين اخيراً، در همين دو روز سه 
روز پيش از اين، در يكي از مجالسشان اين منحرفين، اينهايي كه از اسلام هيچ اطلاعي ندارند، 
اينهايي كه مخالف با اسلام هستند، در مجلسشان گفتند كه اين مجلس خبرگان بايد منحل بشود 
و ديگران هم دست زدند و براي آن تظاهر كردند. اينها از مجلس خبرگان مي ترسند براي اينكه 
علماي مجلس خبرگان مي خواهند ولايت فقيه را اثبات كنند و مي خواهند آن چيزي را كه 
خداي تبارك و تعالي فرموده است تصويب كنند و اينها از آن مي ترسند. اينها خيال مي كنند 
كه اگر چنانچه ولايت فقيه پيش بيايد، قضيه قلدري و ديكتاتوري پيش مي آيد، در صورتي كه 
در اسلام اين حرف ها نيست. اينكه مي گويند كه ديكتاتوري پيش مي آيد، براي اين نيست كه 
نمي دانند كه اينطور نيست، بلكه اينها از اسلام متنفرند. اينها بايد اين را بفهمند كه تا اين محراب 
و منبر هست و تا اين خطابه خوان ها و اين اسلام و مسلمين و اين بازار اسلام و اين جوانان 
مسلمان هستند، آنان نمي توانند كاري بكنند. اينها بايد اين را بفهمند كه در خدمت رژيم سابق 
يا در خدمت ارباب هاي رژيم سابق، دارند كار مي كنند. اگر از روي فهم مي كنند، خائن هستند 

و اگر چنانچه از روي بي اطلاعي و جهالت هست، جاهل هستند.

بيانات حضرت امام)ره( در خصوص انحلال مجلس خبرگان
 امام در بيست و چهارم خرداد سال 1360 بياناتي در رابطه با اين جريان دارند35 كه جالب 

توجه است: 
آن قضيه رفراندوم و قبل از آن طرح انحلال مجلس خبرگان، كه در زمان دولت موقت طرح 

شد و بعد هم معلوم شد كه اساسش از عباس اميرانتظام بود و آن مسائل.
آن وقت اين آقايان، آقاي بازرگان و رفقايش آمدند پيش ما و گفتند خيال داريم كه اين مجلس 
را منحل كنيم. من گفتم: شما اصلًا چكاره ايد كه مي خواهيد اين كار را بكنيد؟ پا شويد و برويد 

سراغ كارتان. وقتي ديدند مسئله محكم است، كنار رفتند.
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مسئله انحلال خبرگان روي اين زمينه بود... كه ديدند مجلس خبرگان يك مجلس اسلامي شد. 
يك مجلسي شد كه اكثريتش از علما هستند. اين ها از علماي خوب مي ترسند. علما اگر قانون 

بنويسند يك قانوني مي نويسند كه با مزاج غرب و شرق سازش ندارد.
... از اين جهت آن ها اين آقايان را كه مع الوصف عليرغم اينكه در مسائل سياسي بوده اند، 

وسوسه كردند و وادار كردند.
 مقايسه بيانات امام و اعضاي شوراي انقلاب كه در آن شب در جلسة هيأت دولت حضور 
داشته اند، با بيانات طراحان توطئه انحلال، نشانگر بي صداقتي كامل افراد شركت كننده در طرح 
توطئه انحلال بوده است و اينكه آنان با دروغ پردازي و پنهان كاري هيچ گاه آنچه را كه در نظر 

داشته اند انجام دهند، با افكار عمومي و مردم در ميان نگذاشته اند.
 مهم ترين نكته اي را كه آن ها در بيانات و توجيهات خود سعي در پنهان داشتن آن داشته اند، اين 
نكته بوده است كه آنان در هيأت دولت، قرار گذاشته بودند كه در صورت عدم پذيرش انحلال 
مجلس خبرگان توسط امام، دسته جمعي استعفا كنند و به دنبال آن عوامل و ايادي مرتبط با آنان 
ش��ورش هاي متعددي در كشور برپا مي كردند و به اين صورت فكر مي كردند كه امام مجبور به 

پذيرش انحلال مجلس خبرگان و نيز بازگرداندن دولت موقت بازرگان خواهند شد.
 اما علت اينكه برنامه هاي بعدي خود را ادامه نداده اند، برخورد قاطع امام با آنان در بعد از ظهر 
29 مهر 1358 در ملاقات مهندس بازرگان و چهار تن از وزرا كه به قم رفته بودند تا موضوع 
انحلال مجلس خبرگان را از ايشان درخواست نمايند و يا در صورت عدم پذيرش انحلال، 

استعفاي دسته جمعي اعضاء هيأت دولت را به خدمت امام اعلام كنند، بوده است.36  
 امام با شنيدن جريان، با قاطعيت با آنان برخورد مي نمايند و در برابر تهديد آنان به استعفاي 
دسته جمعي، با بي تفاوتي برخورد و بيان مي دارند كه اگر مي خواهيد استعفا بدهيد، برويد بدهيد.

 مجلس خبرگان به هيچ وجه منحل نخواهد شد. ظاهراً آنان آنچنان در قضية انحلال مجلس 
خبرگان اصرار داشته اند كه موضوع بردن شاه به آمريكا را نيز به اطلاع امام نمي رسانند.

 امام در تاريخ سه شنبه 1 آبان 1358 يعني تنها دو روز37 پس از جلسه با مهندس مهدي بازرگان 
و چهار نفر از اعضاي دولت او بيان داشتند:38  

... در گوشه و كنار مملكت نطق ها مي شود و قلم ها به كار افتاده است و هر كس هر چه به 
نظرش مي آيد مي نويسد و مي خواهد به يك ملت سي و چند ميليوني تحميل نمايد.

همين آقاياني كه فرياد مي زنند كه بايد دموكراس��ي باش��د، بايد آزادي باشد، همين آقايان 
مي نش��ينند دور هم و پيش خودش��ان يك چيزي مي گويند و مي خواهند به يك ملت سي و 
چند ميليوني تحميل كنند. مثلًا مجلس خبرگان با اكثريت ملت رفته و مش��غول كار اس��ت، 

پيش زمينه هاي داخلي تسخير لانه جاسوسي آمريكا...
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حالا مي بينيم كه يك دس��تة چند نفري دور هم جمع مي ش��وند و مي گويند مجلس خبرگان 
بايد منحل بشود. من نمي دانم اين آقايان چكاره اند كه مي گويند بايد منحل بشود؟ براي چه 
منحل بش��ود؟ براي اينكه اين آقايان )اكثر اعضاي مجلس خبرگان( اهل علم هس��تند و به 
اسلام عقيده دارند و احكام اسلام را دارند جمع مي كنند. چون گفتند كه بايد ولايت فقيه و 
نظارت فقيه باشد؟! اين ها از نظارت فقيه در امور مي ترسند. مي گويند فقيه قدرتمند مي شود 
و وقتي فقيه قدرتمند ش��د، هرج و مرج مي ش��ود. لكن مضايقه ندارند كه مثلًا يك قدرتي 
دست نخست وزير و يا رئيس جمهور باشد. لكن معمم نباشد. غربي باشد. هر چه مي خواهد 
باشد. منطق تقريباً به حسب واقع اين است. لكن صورت يك صورت ديگر است )مقصود 

ديگري در كار است(.
يك اقليت ده نفر، صد نفر، هزار نفري مي تواند بگويد: ملت به جمهوري اسلامي رأي داده 
است. لكن به نظر ما بايد جمهوري باشد اما نه اسلامي؟ اين »بايد« يعني چه؟ اين صد نفر، هزار 

نفر چكاره اند كه در مقابل يك ملت »بايد« مي گويند؟!
... اگر صد مرتبه انتخابات بشود مردم علمايشان را انتخاب مي كنند.

... شماها بايد عزا بگيريد، زيرا نه در مجلس )خبرگان( خيلي راه داريد و نه در مجلس مؤسسان 
)اگر تشكيل بشود( خيلي راه داريد و نه در جاهاي ديگر.

... مردم مطلعند كه چه مي خواهند، اگر ولايت فقيه را كه فقيه جامع الشرايط است كه خداوند 
تبارك و تعالي براي نظارت در امور و تعيين مراكز قدرت مشخص كرده است را به رفراندوم 
بگذارند، همان رأي را مي آورد كه جمهوري اسلامي در رفراندوم آورد. مردم آن چيزي را كه 

پيامبر خدا فرموده مي خواهند.
اينان بي خود دست و پا مي كنند. بايد به مسير ملت بيايند.

تحركات ضدانقلاب در كردستان و برخي حوادث مهم ديگر
 روز دهم آبان مصادف با عيد قربان نيروهاي ضدانقلاب به ستون نيروهاي ارتش در درون 
شهر بانه حمله كردند. اين نيروها پس از پايان مأموريت از سردشت به بانه آمده بودند و عازم 
تهران بودند. مهاجمين در ميان مردم موضع گرفته بودند و نيروهاي اين ستون براي جلوگيري از 
آسيب رسيدن به مردم از تيراندازي به سوي آنان خودداري نموده بودند.39 اين جنايت ساعتي پس 
از بازگشت مردم از مراسم عيد قربان در گورستان بانه، اتفاق افتاد. در همين لحظات كه مزدوران 
آمريكا در داخل ايران دست به اين جنايت زدند، مهندس بازرگان همراه با وزير خارجه اش آمادة 

ملاقات با برژينسكي در الجزاير مي شوند.
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پيام امام به مناسبت روز 13 آبان
 امام خميني در آستانه سيزده آبان، اولين سالگرد شهادت دانش آموزان در مقابل در ورودي 
دانشگاه تهران به دست نيروهاي شاه كه به عنوان روز دانش آموز برگزيده شده است، پيامي 
با شركت در  از روحانيون سراسر كشور مي خواهند  تاريخ ساز صادر مي نمايند و  تاريخي و 
راهپيمايي اين روز و با حضور در دانشگاه هاي سراسر كشور توطئه جدايي دو قشر روحاني و 

دانشگاهي را خنثي نمايند.40 در اين پيام امام فرمودند:
بر دانش آموزان، دانشگاهيان و محصلين علوم دينيه است كه با قدرت تمام حملات خود را 
عليه آمريكا و اسرائيل گسترش داده و آمريكا را وادار به استرداد اين شاه مخلوع جنايتكار 

نمايند و اين توطئه بزرگ را بار ديگر شديداً محكوم كنند.

تظاهرات حجاج ايراني در عربستان
 در مراس��م اولين حج بعد از انقلاب و در روز عي��د قربان نيز براي اولين بار حجاج انقلابي 
ايراني بر اساس رهنمودهاي امام در پيام حج خود، با فرياد مرگ بر آمريكا و مرگ بر اسرائيل، به 
راهپيمايي و تظاهرات پرداخته و از مسلمانان جهان خواستند دست به دست هم داده و در برابر 
ابرقدرت هايي كه عزت و كرامت آنان را پايمال مطامع خود نموده اند به پا خيزند. اين فداكاري 
بي نظير و ايثار آشكار موجب آگاهي حجاج ساير كشورها شد و زمينة بيداري آنان را فراهم نمود 

و جبهة جديدي را عليه مستكبران جهانخوار و سلطه گران جهاني گشود.
 در اين راهپيمايي عظيم ده ها هزار نفري، نداي اعتراض به سلطه گران جهاني از منبر بزرگي كه 
خداوند جهت هدايت و قيام و منفعت مسلمانان در ميان آنان برافراشته، به گوش همة مسلمانان و 
جهانيان رسانده شد. حجاج تظاهركننده در پايان اين راهپيمايي تاريخي، با صدور قطعنامه اي عليه 

آمريكا دخالت اين ابرقدرت در كشور ما و بردن شاه به آمريكا را محكوم نموده بودند.
 اين راهپيمايي بي نظير كه اولين گام براي بيداري مسلمانان تحت ستم جهان، اولين گام براي 
برپايي حج ابراهيمي و رمي شياطين انس و جن و اولين گام براي بيرون راندن سلطه گران از 

كشورهاي اسلامي بود.

شهادت مظلومانه آيت الله قاضي طباطبايي
 ساعاتي پس از برگزاري نماز عيد قربان، ايادي آمريكا ضربة ديگري بر پيكر انقلاب وارد 
مي كنند و آيت الله قاضي طباطبايي امام جمعه مبارز و انقلابي تبريز كه در روزهاي گذشته در برابر 
عناصر آمريكايي حزب خلق مسلمان ايستادگي و مردم را در برابر توطئه هاي آنان بسيج نموده و 
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مانع اصلي به ثمر رسيدن توطئة آنان در اين شهر بود را، پس از برپايي نماز مغرب و عشاء و در 
حال بازگشت به منزل، مظلومانه و ناجوانمردانه به شهادت رساندند.

ملاقات رئيس دولت موقت و وزير خارجه با مشاور امنيتي رئيس جمهور آمريكا
 در حالي كه در سراسر كشور تظاهرات ضدآمريكايي به راه افتاده و همه با فريادهاي مرگ بر 
شاه و مرگ بر آمريكا خواستار بازگرداندن شاه به ايران بودند و ملت ايران چون آتش فشاني كه 
عليه ظلم ها و ستم ها و غارتگري هاي سلطه گران آمريكايي به فوران درآمده بود، خط ديگري در 

جامعة انقلابي ما، گام به گام به سمت و سوي آمريكا در حال حركت بود.
 رئيس دولت موقت كه همراه وزير خارجه و چند تن از وزرا جهت شركت در جشن سالگرد 
استقلال الجزاير، روز قبل به اين كشور سفر كرده است، همراه با وزير خارجة دولت موقت، 
دكتر ابراهيم يزدي، با »برژينسكي« مشاور امنيت ملي كارتر رئيس جمهور آمريكا41 در يك جلسة 

زيبيگنيو برژينسكي
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يك و نيم ساعته به مذاكره مي پردازد. مذاكره مهندس بازرگان با برژينسكي قبل از ملاقات با 
رئيس جمهور الجزاير بوده است. اين خبر در ميان اعجاب مردم انقلابي ايران با سرعت توسط 

خبرگزاري ها به همة جهان مخابره شد.

مهندس بازرگان و دكتر يزدي دربارة اين ملاقات چه گفته اند؟
 مهندس بازرگان در اين خصوص در مصاحبه اي با خبرگزاري پارس گفت:

سه شنبه گذشته يعني دو روز قبل از عزيمت من به الجزاير42 كاردار سفارت آمريكا در تهران 
به من اطلاع داد كه برژينسكي مايل است هنگام اقامت من در الجزاير، ملاقات و مذاكره انجام 

دهد و امروز اين ديدار انجام شد.
 از حجت الاسلام سيداحمد خميني در يك مصاحبة مطبوعاتي در مورد ملاقات مهندس 

بازرگان با برژينسكي سئوال شد. ايشان گفتند:
امام ابداً از ملاقات آقاي بازرگان با برژينسكي اطلاع نداشتند. حتي دكتر يزدي پس از مراجعت 
از سفر نيز جريان را به اطلاع امام نرساند. من در آن ملاقات ]قبل از سفر[ حضور داشتم. دكتر 
يزدي فقط راجع به كسالت شاه مخلوع مطالبي معروض داشت و درباره ملاقات بازرگان با 

برژينسكي صحبتي به ميان نيامد.
 در مورد هدف از سفر هيأت بلندپايه سياسي ايران به الجزاير سئوال شد. ايشان بيان داشتند:

آنچه مسلم است امام اطلاع داشتند كه آقاي نخست وزير براي شركت در جشن سالگرد آغاز 
انقلاب الجزاير به اين كشور دعوت شده و آقاي بازرگان به الجزاير رفت. امام بيش از اين 

چيزي نمي دانستند. امام از ملاقات با برژينسكي مطلع نبودند.

غافلگيري و تناقض گويي وزير خارجه
 دكتر ابراهيم يزدي نيز كه به تازگي از الجزاير بازگشته است و از مخالفت گسترده در كشور 
با ملاقات رئيس و وزير خارجة دولت موقت با برژينسكي مطلع و كاملًا غافلگير شده است، 
با عجله مطالبي كاملًا متناقض با مهندس بازرگان بيان مي دارد و موجب رسوايي بيشتر خود و 

دوستانش مي گردد.
با  از سفر موضوع ملاقات  آيا قبل  بود،  به سئوال خبرنگاري كه پرسيده   ايشان در پاسخ 

برژينسكي با امام مطرح شده بود يا نه، بيان داشت43: 
اينكه چه كساني به الجزاير مي آمدند به درستي نمي دانستيم! بنابر اين كليات مسائل و گفتگوهاي 
احتمالي كه ممكن بود پيش بيايد را خدمت ايشان ]حضرت امام[ مطرح كرديم. تصور مي كنم 
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آنچه را كه در مورد استرداد شاه انجام داده بوديم و آنچه را كه در مد نظر داشتيم ]براي 
استرداد شاه[ انجام دهيم، امام تأييد كردند ]البته ايشان بيان نكرده اند كه آنچه را كه بايد به 

امام مي گفته اند، نگفته اند![
 دكتر ابراهيم يزدي در تاريخ 27 شهريور 59 در جلسه مجلس شوراي اسلامي كه نمايندگان 
پيرامون گروگان ها مذاكره داشته اند، متناقض با مطالب بيان شده توسط مهندس بازرگان مجدداً 

جريان را اينگونه شرح داده است44:
شما به وزير خارجه تان اعتراض مي كنيد كه چرا با يك ديپلمات خارجي ملاقات كرده... آن 
هم ما ملاقات نكرديم.45 او ]برژينسكي[ عيناً مثل شمربن ذي الجوشن كه شب عاشورا به ديدن 
ابوالفضل رفت به ديدن آقاي مهندس بازرگان آمد. مهندس بازرگان هم گفتند چه كنيم او را 

بپذيريم يا نپذيريم؟
 اما ايشان دقت نكرده است كه مهندس بازرگان بيان داشته است كه دو روز قبل از سفر به 
الجزاير كاردار سفارت آمريكا در ايران از ايشان چنين درخواستي را نموده است! و دكتر يزدي نيز 

از اين جريان مطلع بوده است!
 دو روز قبل از سفر، كاردار سفارت آمريكا از آنها درخواست مذاكره با برژينسكي در الجزاير 
را نموده است و ايشان بعد از اين تاريخ و قبل از سفر به الجزاير آن هم نه همراه با مهندس 
بازرگان، بلكه بدون ايشان، به ملاقات امام مي رود و متأسفانه لازم نمي ديده است كه امام را از 
جريان ملاقات با مشاور امنيتي رئيس جمهور آمريكا در الجزاير مطلع نمايد. اين موضوع علي رغم 
اين است كه مهندس بازرگان نيز به ايشان توصيه كرده است كه از امام در رابطه با ارتباط با آمريكا 
استفسار نمايد و اين نيز در حالي است كه جو عمومي كشور به شدت ضدآمريكايي شده بود و 

حضرت امام نيز به شدت به آمريكا حمله نموده اند.
 با اعلام ملاقات رئيس دولت موقت و وزير خارجه اش دكتر ابراهيم يزدي، در روز دهم آبان 
با »زبيگنيو برژينسكي« مشاور امنيت ملي كارتر در الجزاير در سالگرد جشن استقلال اين كشور، 
همه مردم به خصوص دانشجويان بيش از گذشته دريافتند كه سازشكاري دولتمردان كشور با 
آمريكا، نقش بزرگي در جرأت يافتن آمريكا جهت انجام توطئه ها داشته است و دولت موقت با 

اين ملاقات، خود را تحت شديدترين انتقادها توسط تمام اقشار ملت يافت.

دولت موقت؛ كفش تنگي بر پاي انقلاب
 اميد تمام طرفداران انقلاب با شنيدن خبر ملاقات بازرگان، نخست وزير ايران با برژينسكي 
مشاور امنيت ملي رئيس جمهور آمريكا، از دولت موقت قطع شد و اميدي به آنها براي حل 
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مشكلات و مقابله با ضدانقلاب و طرح ها و توطئه هاي آنان باقي نماند. آنان چون كفش تنگي 
بودند كه به موجب ضرورت انقلاب و عدم شناسايي نيروهاي متعهد توسط رهبران انقلاب و 
تا نوشته شدن قانون اساسي و تشكيل نهادهاي رسمي، بر پاي انقلاب رفته بودند و بالاجبار بايد 
تحمل مي شدند و با گذشت زمان و رشد انقلاب و گسترش توطئه هاي گوناگون دشمنان انقلاب 
و تسامح و تساهل دولتمردان ليبرال پيرو سياست گام به گام و طرفدار سازش با آمريكا هر روز 
غيرقابل تحمل تر مي گرديدند و موجب آزار مردم انقلابي و در تنگنا قرار دادن رهبري انقلاب شده 

بودند و بايد دير يا زود دور انداخته مي شدند.
 آنان حركت انقلابي را دچار وقفه و بي تحركي نموده بودند و امام هم به دليل شرايط حاكم 
بر كشور چاره اي جز نگه داشتن و حتي تأييد آنان نداشتند و كليه گروه هاي ضدانقلاب نيز در 
هماهنگي با يكديگر سعي مي كردند اين دوران به هم ريختگي و بي قانوني هر چه بيشتر طولاني 
شود تا بتوانند از آن جهت براندازي نظام اسلامي و شكست انقلاب، سوءاستفاده نمايند. اگر چه 
در اواخر مهر و اوايل آبان در كابينه دولت موقت نيز اصلاحاتي انجام داده شد تا از فشارهاي 

روزافزون افكار عمومي نسبت به خود بكاهند.
 غفلت، بي توجهي، غيرانقلابي بودن، موقعيت ناشناسي احساس ضعف و حقارت در برابر 

آمريكا بيش از اين امكان نداشت.

چه نيازي به اين ارتباط بود؟
 حزب جمهوري اسلامي46 دولت را به علت ملاقات با برژينسكي در الجزاير استيضاح كرد:

در روزهايي كه رهبر انقلاب شديدترين حملات را به امپرياليست هاي جهانخوار به سركردگي 
آمريكا آغاز كرده است و در مقطعي از انقلاب خونبارمان كه آمريكا و انگلستان و متحدان 
پليد شاه بزرگ ترين توطئه ها را براي خلق ما طراحي مي كنند و هر روز با دسيسه اي تازه 
به مصاف انقلاب مي آيند... شما آقاي مهندس بازرگان به عنوان  نخست وزير دولت موقت 
انقلاب، در الجزاير با برژينسكي به گفتگو نشستيد و ملت ما نمي داند نياز اين ارتباط در لحظاتي 
كه ما در پي آنيم تا هر گونه ارتباط غيرعادلانه و برده ساز را با جهانخواران بگسليم، از كجا 

برمي خيزد؟

يأس از جنود شيطاني است و مقصود از ترورها مأيوس كردن مردم است
 امام به دنبال ترور آيت الله قاضي طباطبايي طي سخناني بيان مي دارند47:

منظور از ترورها مأيوس كردن شماست.
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اين شياطين كه دارند يأس ايجاد مي كنند، اينها هم از جنود شيطاني هستند.
اينهايي كه اسلام مثل استخواني در گلوي آنهاست در صددند اين حقيقت تحقق پيدا نكند.

قيام براي خدا، عمل براي خدا، اين هيچ وقت شكست ندارد.

دوازدهم آبان
چهارمين استعفا

از سفر  قبل48  با عجله روز  ناگوار كشور  اخبار  با شنيدن  بازرگان در حالي كه   مهندس 
الجزاير با همراهان خود بازگشته و وزير خارجه اش در الجزيره براي ادامه مذاكرات باقي مانده 
است، با مواجه شدن با خبر تأثرانگيز شهادت دهها تن از نيروهاي ارتشي در روز عيد قربان 
و شهادت آيت الله قاضي و اعتراضات گستردة مردم و اعتراض حوزة علميه قم و روحانيت 
و دانشگاهيان كه با برگزاري راهپيمايي و تظاهرات و نوشتن مقاله و اعتراضيه در روزنامه ها 
و صدور اطلاعيه و بيانيه و قطعنامه هاي متعدد نسبت به ملاقات ايشان با برژينسكي اعتراض 
كرده اند و جو شديد ضدآمريكايي در كشور، تحت شديدترين فضاي اعتراضي قرار مي گيرد و 
خود و همفكران خود را در خطر جدي مشاهده مي كند، با صدور اطلاعيه اي خطاب به فرماندة 
نيروي زميني، با محكوم كردن كشتار دهها نفر از نيروهاي ارتشي براي اولين بار خواستار انتقام 

از ضدانقلاب مي گردد.49  
 به دنبال همين وضعيت، دولت او ادامة كار در اين شرايط را دشوار مي يابد و طي جلسه اي در 

تاريخ دوازده آبان تصميم به استعفا مي گيرد، اما آن را اعلام نمي دارد.

پانزدهم آبان
پنجمين تهديد به استعفا

 از ساعات آخر روز 14 آبان شايعاتي مبني بر استعفاي دولت موقت به دانشجويان مسلمان پيرو 
خط امام رسيده بود و امروز جزئيات بيشتري از اين استعفا در اختيار آنان قرار مي گيرد. بسياري 
از دوستان از اين موضوع ابراز خوشحالي مي كنند. لانه جاسوسي مركز اخبار شده است. موضوع 
لانة جاسوسي به عنوان مهم ترين خبر در صدر موضوعات خبري جهان است و اخبار داخلي و 

خارجي نيز با سرعت در اختيار دانشجويان قرار مي گيرد.
 با توجه به فشاري كه در روز گذشته بعضي اعضاي دولت موقت بر »دانشجويان« و بر »امام« 
داشتند تا دانشجويان دست از مخالفت با آمريكا و تسخير سفارت او برداشته و گروگان ها را آزاد 
سازند و دانشجويان به توصيه ها و دستورات و تهديدات آنان توجهي ننمودند، امام نيز نهايتاً كار 
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دانشجويان را تأييد كردند، چنين چيزي ]استعفا[ پيش بيني مي شد.
 متأسفانه در دولت موقت، خط رابطه و سازش با آمريكا،50 جرياني بسيار قوي بود. اين فقط 
دانشجويان مسلمان پيرو خط امام نبودند كه به راه و روش  دولت موقت اعتراض مي كردند، بلكه 
تمام دلسوزان انقلاب، نگران اين نوع تفكر و اين نوع عملكرد و اثرات سوء آن بودند. چند روز 
قبل از تسخير لانه جاسوسي، روزنامه اطلاعات در سرمقالة خود از فشار دولتمردان براي جلوگيري 
از تهاجم به آمريكا توسط اين روزنامه خبر داده بود و بسياري از شخصيت هاي انقلابي، بر خط امام 

كه يكي از اصول آن عدم سازش با آمريكاست، تأكيد كرده بودند.
 بزرگ ترين اشتباه دولتمردان نيز در روزهاي اخير ملاقات با مشاور امنيت ملي كارتر، يعني 
برژينسكي در الجزاير طي جشن هاي استقلال اين كشور بود. اخبار اين ملاقات و اينكه در جلسه 

ملاقات نيز چه گذشته بود، ابتدائاً روشن نگرديد.
 با روشن شدن قضيه ملاقات و بعضي مطالب مطرح شده در آن جلسه، صداي اعتراض 

دلسوزان و مردم انقلابي نسبت به دولت موقت، بلند شد.
 جريان ملاقات رئيس دولت موقت در حالي اتفاق افتاده بود كه امام تهاجم خود به آمريكا را 
قبل از اين ملاقات آغاز كرده بودند، ليكن عليرغم موضع گيري صريح امام، رئيس دولت موقت و 

وزير خارجه اش دكتر ابراهيم يزدي در الجزاير اين ملاقات را انجام داده بودند.51  
 شايعات مبني بر اين بود كه ديشب در هيأت دولت، موضوع استعفا مطرح شده است و استعفا 
برخلاف دفعات قبل كه توسط خود مهندس بازرگان و در قم به امام تقديم شده است، اين بار 
توسط يكي از جوانان  فاميل ايشان به قم برده شده و به امام تقديم شده است و قبل از تسليم آن 
به امام براي اينكه ايشان نتواند در مقابل آن عكس العمل نشان بدهد، تهديد نموده اند كه آن را از 
طريق راديو تلويزيون پخش خواهند نمود. اما با بيرون آمدن روزنامه هاي ظهر گوشه و زواياي 

استعفا بيشتر روشن مي شود:
 در متن استعفانامه به دو نكته مهم اشاره شده بود:

به دليل دخالت ها، مزاحمت ها و مخالفت ها و  ادامه مسئوليت  انجام وظايف محوله و   .1
اختلاف نظرها براي من و همكارانم، مدتي است غيرممكن شده است.

2. چون اداره مملكت بدون وحدت كلمه و وحدت مديريت ممكن نيست، لذا استعفايم 
تقديم مي شود كه يا شخصاً اداره امور مملكت را به عهده بگيريد و يا داوطلباني را كه با آنها 

هماهنگي وجود داشته باشد، مأمور تشكيل دولت فرماييد.
 موضوع اختلاف  نظر رئيس و بسياري از اعضاي هيأت دولت موقت با امام و اختلاف نظر آنان 
با جوانان طرفدار انقلاب كه در كميته ها و سپاه و ارتش و جهاد سازندگي براي حفظ انقلاب 

پيش زمينه هاي داخلي تسخير لانه جاسوسي آمريكا...
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گرد آمده اند و جان خود را براي حفظ انقلاب در دست گرفته و در برابر ضدانقلاب، فداكاري 
و ايثار مشغولند و نيز با روحانيون انقلابي كه در شوراي انقلاب و ارگانها حضور دارند، از مدتها 

قبل مشخص بود.52  

دولت موقت آماج انتقاد نيروهاي انقلاب
 سياست گام به گام و غيرانقلابي رئيس دولت موقت كه به قول خود ايشان در سخنراني 
دانشگاه تهران: »من نمي توانم مانند امام انقلابي عمل نمايم« و »من يك فولكس واگن هستم كه 
فقط در جاده صاف مي توانم حركت نمايم« و »من نه قاطع هستم و نه انقلابي، بلكه يك چاقوي 
بي تيغه هستم«، موجب شده بود بسياري از دلسوزان انقلاب، چه در موضوع كردستان، چه در 
موضوع اداره كشور و ساير مسائل داخلي و چه در خصوص آمريكا و ساير مسائل خارجي، به 

دولت اعتراض نمايند.
 آخرين و بزرگ ترين و شكننده ترين اعتراض نيز اعتراض دانشجويان مسلمان پيرو خط امام 
بود كه حتي نامي كه براي خود انتخاب نمودند، نشان اعتراض به سياست هاي سازشكارانه 

دولتمردان موقت در رابطه با آمريكا بود.
 اعتراض به دولت نيز همواره با زبان و قلم و تظاهرات نبود، بلكه در بسياري از موارد با 
سرپيچي از انجام دستورات و حتي جلوگيري از انجام دستورات، صورت مي گرفت. مثلًا در 
موضوع صدور اجازة خروج بدون بازرسي به آمريكاييان كه عباس اميرانتظام مسئول صدور اجازة 
آن بود، مأموران كميته انقلاب كه اكثراً از جوانان انقلابي بودند، در مواردي برخلاف دستورات، 
به بازرسي وسايل آنان مي پرداختند و در بعضي موارد هم موجب رسوايي آمريكايي ها و رسوايي 
كساني كه چنين دستوراتي را صادر نموده بودند، گرديده بودند53 و يا در موضوع دستور دولت 
موقت به نيروهاي ارتشي و پاسدار جهت بيرون آمدن آنان از شهرها و روستاهاي كردستان كه 
اين دستور، شهرها و روستاهاي كردستان را به دست گروهك ها داد و نتيجه آن يأس و نااميدي 
جوانان و مردم انقلابي كُرد كه خالصانه در راه انقلاب فداكاري مي كردند را فراهم آورد و همين 
امر موجبات اعتراض آنان را فراهم نمود و نتيجه آن يك نوع مخالفت و عدم اطاعت از دستورات 

سازشكارانة دولتمردان و اعتراض به آنان بود.
 اين سياست ها موجبات اعتراض امام را نيز فراهم كرد و امام طي يك سخنراني به غير انقلابي 

بودن دولت اعتراض كرد.
 هدف دانشجويان مسلمان پيرو خط از تسخير لانه جاسوسي، سرنگوني دولت موقت نبود، 
بلكه هدف اصلي اعتراض به آمريكا به خاطر دخالت در امور ايران و سازماندهي توطئه هاي 
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گوناگون عليه انقلاب اسلامي و نيز بردن شاه به آمريكا بود. اما بي شك در درون اين اقدام، 
اعتراضي آشكار به سياست هاي سازشكارانه دولت موقت در رابطه با آمريكا نيز نهفته بود و اين 

به خوبي از عنواني كه دانشجويان براي خود برگزيدند، قابل درك و فهم بود.
 اما دولت موقتي ها كه عليرغم تمام فشارهاي ممكن كه با تماس هاي متعدد با امام و دفتر 
ايشان در روز سيزده آبان صورت گرفته بود، نتوانستند دانشجويان پيرو خط امام را مجبور به 
خروج از لانه جاسوسي نموده و امام نيز در روز چهاردهم آبان موضوع تسخير لانه جاسوسي 
را تأييد و از دانشجويان شديداً حمايت نموده و كساني را كه تلاش مي كردند كه دانشجويان 
را از ادامه گروگان گيري بازدارند ريشه هاي فاسد ناميده بودند54 و به اين صورت تمام اقدامات 
و برنامه هاي خود طي نهُ ماه گذشته را نقش بر آب مي ديدند، براي فشار به امام تصميم به 

استعفا گرفتند.

استعفا براي تحت فشار گذاشتن امام
 اين بار نيز استعفا وسيله اي براي فشار به امام قرار گرفت. عدم شناسايي نيروهاي انقلاب براي 
ادارة امور اجرايي كشور و نيازي كه به اين چهره هاي شناخته شده و ظاهراً با تجربه وجود داشت، 

موجب سوءاستفاده دائم آنها و وسيله فشار بر رهبران انقلاب بود.
 مهندس علي اكبر معين فر وزير نفت در دولت موقت در اين خصوص گفته است55:  

دولت تصميم به استعفا گرفت و استعفايش را شبانه به قم فرستادند. وقتي آقا استعفا را ديدند، 
گفتند كه روحانيون عضو شوراي انقلاب و چند نفر ديگر، شايد قطب زاده هم بود، خودشان را 
به قم برسانند. اين بار مهندس بازرگان بعد از تقديم استعفا منتظر نمي ماند و به راديو هم استعفا 

را اعلام مي كند كه در اخبار ساعت هفت صبح56، استعفا را قرائت كنند.
آقايان بهشتي، رفسنجاني، خامنه اي، مهدوي كني و موسوي اردبيلي صبح به قم مي روند و 
آقاي خميني مي گويند كه كاري كنيد كه مهندس بازرگان استعفايش را پس بگيرد و آنها با 
اين مأموريت از خانه خارج مي شوند و وقتي وارد ماشين مي شوند، راديو را روشن مي كنند 
و استعفا را از راديوي ماشين مي شوند و برمي گردند و مي گويند كه مهندس بازرگان به مردم 
اطلاع داده است و آقاي خميني اين استعفا را مي پذيرند. اين طور نبود كه بلافاصله پس از 

استعفا مورد قبول قرار گرفته باشد.57  
 معين فر در مصاحبه اي با ماهنامه ايران فردا58 نيز اينگونه از اين ماجرا سخن گفته است:

روز شنبه 12 آبان 58 اعضاي هيأت دولت اصرار به استعفا داشتند و در نتيجه كناره گيري بدون 
قيد و شرط به تصويب رسيد و به قم فرستاده شد و روز دوشنبه 14 آبان ساعت 9 شب موافقت 

پيش زمينه هاي داخلي تسخير لانه جاسوسي آمريكا...
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با استعفاي دولت موقت اعلام گرديد.59  
 وي در مصاحب��ه اي با س��ايت روز آنلاين60 نيز همين مطل��ب را به صورت ديگري بيان 

كرده است:
مهندس بازرگان اين بار استعفا داد؛ بدون آنكه به آقاي خميني اعلام كند. بلكه به آقاي 
ابوالفضل بازرگان كه رئيس دفترش بود مأموريت داد تا استعفا را به قم ببرد. آقاي خميني 
استعفا را نمي پذيرد و به آقايان هاشمي، بهشتي، موسوي اردبيلي، باهنر، خامنه اي و مهدوي كني 

زنگ مي زند تا به آنجا بيايند و مهندس بازرگان را راضي كنند كه استعفايش را پس بگيرد.
وقتي اين آقايان در ساعت 7 صبح در ماشين نشستند تا به قم بروند، راديو استعفاي مهندس 
بازرگان را اعلام كرد. اينان نيز گويا از خدا خواسته پيش آقاي خميني مي روند و مي گويند 

كار از كار گذشته است.61  
 يك سئوال در اينجا مطرح مي شود و آن اين است كه جلسه استعفاي دولت موقت در 
ساعت 9 شب 14 آبان پايان يافته بود. حال چرا موضوع استعفا را در همان ساعت شب اعلام 
نكردند و آن را به صبح موكول كردند؟! مگر در جريان توطئه انحلال مجلس خبرگان تمام 
مطبوعات و خبرگزاري ها و خبرنگاران تلويزيون ها و راديوهاي داخلي و خارجي را از سراسر 
جهان جمع نكرده بودند تا خبر انحلال را سريعاً اعلام كنند؟ پس چرا اينجا اين كار را نكردند 
تا امام را در برابر عمل انجام شده قرار دهند؟! دليل آن چيزي جز اين نيست كه در حالي كه 
تصميم آنها بر استعفا همانند دفعات قبل جدي نبوده است، مي خواسته اند در اين فاصله يعني 
نه شب تا هفت صبح با سلاح استعفا بر امام فشار وارد كرده تا امام قبل از خوانده شدن استعفا 
در راديو، دانشجويان را از لانه جاسوسي بيرون كرده و جاسوسان آمريكايي را آزاد سازند.62  

 براي روشن تر شدن بيشتر اين موضوع سخنان آيت الله موسوي اردبيلي و مرحوم سيداحمد 
خميني در زير آورده مي شود تا ميزان صحت مطالب فوق روشن گردد:

آيت الله موسوي اردبيلي نيز در مورد استعفاي دولت موقت بيان كرده اند63:
آن روز ها اين طرف و آن طرف شنيده مي شد كه دولت موقت مي خواهد استعفا دهد. يك شب 
خبر رسيد آقايان اعضاء دولت موقت تصميم گرفته اند استعفا بدهند و پيش از آنكه شوراي 
انقلاب بلكه حضرت امام را در جريان بگذارند اعلان كنند و شورا را در مقابل كار انجام شده 
قرار دهند.64 من با قم تماس گرفتم و گفتم جريان را به عرض امام برسانند. گفتند حضرت امام 

مي فرمايند فردا با چند نفر به قم بياييد.
فرداي آن شب، صبح زود شهيد مرحوم دكتر بهشتي و شهيد مرحوم دكتر باهنر و اينجانب 
عازم قم شديم. در طول راه صحبت از اين بود كه چه بايد كرد و اگر امام از ما نظر خواستند 



153

خدمت ايشان چه گفته شود. تا اينكه به قم رسيديم و به حضور امام رفتيم. امام فرمودند دولت 
موقت استعفا داده. سپس افزودند به نظر من بهتر است استعفا را بپذيريم كه استعفا را پذيرفتند 

و شوراي انقلاب را مأمور فرمودند كه كشور را اداره كنند.
 مهندس بازرگان بيان داشته است65:  

... روز قبل از اشغال سفارت، استعفا به تصويب هيأت دولت رسيده و دو هفته پيش از آن به 
شوراي انقلاب گزارش شده بود كه اگر اخلال گري ها و تعدد مراكز تصميم گيري جاي خود 
را به همكاري صميمانه و يكپارچه شدن دولت و شوراي انقلاب و مقام رهبري ندهد، وزراء 

فشار مي آورند و دولت موقت خود را ناچار مي بيند كه كنار برود.66  
عمل گروگان گيري دانشجويان كوچكترين تأثير در تصميم دولت موقت و تقديم استعفاي 
قطعي براي امام را نداشت ولي از چندي قبل مخصوصاً بعد از مسافرت به الجزاير67 و به بهانه 
ملاقات با برژينسكي وزير امور امنيتي دولت آمريكا، نقشه اي براي بدنام كردن و بركنار نمودن 
دولت موقت كشيده و تبليغات و تحريكات حساب شدة وسيع در صدا و سيماي جمهوري 

اسلامي و در بعضي محافل روحاني و حزبي مؤثر به راه افتاده بود.  
اصولاً دولت موقت از همان ماه دوم انتصاب آمادگي خود را براي واگذاري مسئوليت و عدم 
قبول بي نظمي ها و دخالت ها اعلام كرده بود و در اين مدت بنا به امر و تكليف شرعي كردن 
امام و اصرار شوراي انقلاب ادامه به خدمت مي داد و براي استعفا و تحويل قدرت كمترين نياز 

به نقشه و توطئه يا بهانه گيري و افشاگري وجود نداشت.68
 حجت الاسلام والمسلمين هاشمي رفسنجاني در اين رابطه بيان داشته است69:

اينكه مي گوييد ايشان دو هفته قبل از اين حادثه استعفاي خود را به شوراي انقلاب دادند، من 
اطلاع ندارم. بعيد است كه ايشان استعفا داده باشند و من ندانم. شايد در زمان سفر ما به مكه 
بود. اخيراً هم مذاكرات شوراي انقلاب را خوانده ام، اما استعفا نديده ام. ولي قبول دارم كه اينها 

خيلي به دولت نچسبيده بودند و هميشه مي گفتند به ما اجازه بدهيد كنار برويم.
بازرگان و دوستانش از مدت ها قبل به اين نتيجه رسيده بودند كه نمي توانند كار كنند. آقاي 
مهندس بازرگان كه به جلسات مي آمد، هر وقت به مشكلي برخورد مي كرد و يا چيزي را 
كه مي خواست تصويب نمي كرديم، مي گفت: »خودتان بياييد اداره كنيد.« يا فرض كنيد 
اگر كسي از ما سخنراني مي كرد - به خصوص آيت الله خامنه اي و شهيد بهشتي كه گاهي 
انتقاد مي كردند - ايشان سخت عصباني مي شد و مي گفت: »من كار نمي كنم و نمي توانم 
كار كنم.« از اين چيزها هميشه داشتيم. استعفاي قبلي را به خاطر تصويب مسئله ولايت فقيه 
در خبرگان داده بودند. بعد از ولايت فقيه هم اينها ديگر دلگرم نشدند كه كار كنند. تكليف 
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شده بود و ماندند... قبول دارم كه آنها خيلي به دولت نچسبيده بودند و هميشه مي گفتند به 
ما اجازه بدهيد كنار برويم.

- در واقع قضية اشغال لانه، آقايان را وادار كرد؟
- به نظرم بله. يعني به جايي رسيدند كه ديدند ديگر نمي توانند. بهانة بهتري هم براي استعفا 

پيدا كرده بودند و شرايطي هم بود كه نمي توانستند كار كنند.
 هاشمي رفسنجاني در رابطه با استعفا نيز چنين بيان داشته است70:

آقاي بازرگان تا پيش از اين تاريخ و به دلايل مختلف دو سه بار قصد استعفا كرده بود، اما هر 
بار با آن مخالفت كرده بودند. اين بار نيز امام چندان راضي به پذيرش اين استعفا نبودند. اما 
وقتي اين استعفا در تاريخ 14 آبان 58 مكتوب شد و اين احتمال قوت گرفت كه هدف استعفا 
تحت فشار قرار دادن امام و شوراي انقلاب است، امام با اين درخواست موافقت كردند و در 
جلسه اي كه در تاريخ 15 آبان 58 با حضور آقاي بهشتي، آقاي موسوي اردبيلي و آقاي باهنر 
براي بررسي اين موضوع تشكيل شده بود فرمودند: من عقيده ام اين است كه استعفا را بپذيرم 

و همين طور نيز عمل كردند.
 ايشان در رابطه با ارتباط يا عدم ارتباط استعفاي دولت موقت به جريان تسخير لانه جاسوسي 

نيز بيان داشته است71:
... آقاي بازرگان اصرار داشت كه ما بپذيريم كه استعفاي ايشان و دولت موقت ربطي به مسئله 
تصرف سفارت آمريكا و مخالفت شديد دانشجويان با آنان ندارد و اين موضوعي است كه 
پيش از اين واقعه گرفته شده بود. اما واضح بود كه پذيرش اين حرف علي رغم اينكه تغييري 
در ماهيت قضيه نمي داد منطقي به نظر نمي رسد و حداقل اين بود كه اين اتفاق بهانه اي براي 

جديت ايشان در امر استعفا شد.
 حجت الاسلام سيداحمد خميني نيز در اين رابطه چنين بيان داشته است72:

من در نخست وزيري، در اتاق بازرگان و دكتر سحابي بودم كه از قم تماس گرفتند و مرا كه 
به تهران آمده بودم، از آن طرف بي سيم خواستند. آقاي صانعي گفت: امام استعفاي بازرگان را 
پذيرفت. من به روي خود نياوردم. سحابي و بازرگان مي گفتند، معلوم است كه امام استعفاي 
ما را قبول نمي كنند، ولي ما بايد براي پذيرش مجدد مسئوليت شرط و شروط بگذاريم كه يكي 
از آنها، آزادي آمريكايي هاس��ت. من سكوت كرده بودم. فقط از اتاق آنها بيرون آمدم. ما همه 
شاهد بوديم كه چگونه جمعي به دست و پا افتاده بودند، تا امام را متقاعد كنند كه استعفا را 
نپذيرد و نتيجتاً دولت موقت با تأييد مجدد و قوت بيشتري وارد صحنه شود و كنترل اوضاع را 
به نفع جرياني كه مدت ها براي آن سرمايه گذاري كرده بودند، دوباره به دست گيرند. اما امام 
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هوشيارتر از آن بودند كه اين گونه حركت ها در ايشان تأثير كند.
 ايشان در جاي ديگري نيز چنين اظهارنظر نموده است73:

خبر دادند كه آقاي بازرگان در اعتراض به حركت دانشجويان، استعفاي خود و كابينه دولت 
موقت را نوشته و ظاهراً عازم قم مي باشد.

ساعتي به پخش اخبار سراسري بعد از ظهر راديو74 نمانده بود، اين اولين باري نبود كه رئيس 
دولت موقت استعفاي اعلام نشده مي داد. با شناختي كه از برخوردهاي ايشان و دولت موقت 
داشتم مطمئن بودم كه اين اقدام يك حركت تاكتيكي براي گرفتن امتياز و تحت فشار قرار 

دادن دانشجويان است.
هنوز در شوراي انقلاب و بسياري از اركان مديريت كشور عناصر سازشكار و غيرمتعهد به 
راه انقلابي امام، وجود داشتند و مي دانستم كه اگر فرصت بيابند با توجه به فضاي سياسي آن 
روزها، جو سازي را آغاز كرده و زمينه را براي اعمال فشار فراهم خواهند نمود. با هر وسيله اي 
بود مسئول راديو تلويزيون را كه در محل كارش نبود، پيدا كردم و تلفني به او گفتم كه بايد 
مردم را در جريان بگذاريد و خبر استعفا را در اخبار سراسري پخش كنيد. بالاخره با وجود 

مخالفت هاي مسئولين دولت موقت، خبر پخش شد.

خوشحالي مردم از استعفاي دولت موقت
 در هر صورت استعفاي دولت موقت، موجبات شادماني بسياري از مردم، به خصوص جوانان 
انقلابي را فراهم آورد و در دل آنان اين اميد را به وجود آورد كه انقلاب مي تواند مسيري تازه را 

طي نمايد و به اهداف خود برسد.
 دولت موقت يكي از مراكزي را كه مخالف خط مشي خود مي دانست، شوراي انقلاب اسلامي 
بود كه اكثر چهره هاي روحاني و انقلابي آن مورد اعتماد امام و مردم بودند. پس از استعفاي دولت 
موقت، امام جهت ادارة كشور، شوراي انقلاب را برگزيده و عهده دار مسئوليت اجرايي كشور 

نمودند. 
 دانشجويان خط امام طي اطلاعيه اي از شوراي انقلاب خواستند كه به وظايف خود به طور 
انقلابي عمل نمايند و با پشتوانة احساسات پاك و حمايت بي دريغ مردم، حركت ضدسلطة اجانب 

كه در رأس آن آمريكاست را با توكل بر خدا آغاز نمايند.

تسخير لانه جاسوسي به خاطر حمايت از دولت موقت بوده است!
الجزيره در يك كنفرانس  از  بازگشت  ابراهيم يزدي، وزير خارجة دولت موقت در   دكتر 

پيش زمينه هاي داخلي تسخير لانه جاسوسي آمريكا...
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مطبوعاتي75 از اقدام دانشجويان خط امام حمايت و آن را عملي انقلابي توصيف نمود. او سخني 
اعجاب انگيز بر زبان رانده و مدعي شده است: »اين حركت انقلابي در پشتيباني از دولت بوده 

است.«76  
 او افزوده است:

وزارت خارجه بدون كوتاهي در چارچوب امكانات خود با اعتراضات پياپي و يادداشت 
هشداردهنده، دولت آمريكا را از عكس العمل هاي به حق مردم ايران آگاه كرده بود.

 او بيان كرده است:
در حالي كه وزارت خارجه مراتب نارضايتي و اعتراض خود نسبت به پذيرفتن شاه مخلوع را 
به كاردار سفارت آمريكا و مسئول امور ايران در وزارت خارجه آمريكا كه براي همين منظور 
به ايران آمده بود، اطلاع داد، اما بيست و چهار ساعت بعد، آنان به وزارت خارجه آمدند و 

گفتند كه امشب شاه وارد آمريكا مي شود.
مسئوليت حوادث اخير به عهدة آمريكاست و يگانه راه، آن است كه دولت آمريكا مواضع خود 

را اصلاح كند و به يادداشت هاي ما ترتيب اثر بدهد.
 ايشان در جلسة 29 شهريور 59 مجلس شوراي اسلامي كه پيرامون حل مسئلة گروگان ها 

تشكيل شده بود پا را جلوتر گذاشت و مدعي شد:
بعد از اينكه گروگان گيري اتفاق افتاد، من اولين كسي بودم كه تأييد كردم و با آقاي موسوي 

خوئيني ها تماس گرفتم و گفتم اين كار لازم بود.77  

رابطه با آمريكا را قطع كنيد!
 نهضت آزادي كه اعضاي آن دولت موقت را تشكيل داده بودند و از جانب نيروهاي انقلاب به 
علت سازشكاري با آمريكا و مذاكره با برژينسكي شديداً تحت تهاجم قرار گرفته بودند، در روز 
پانزدهم آبان و هم زمان با استعفاي دولت موقت بسيار فراتر از دانشجويان و امام، طي اطلاعية 

اعجاب انگيزي خواستار قطع رابطة ايران با آمريكا! مي شود.
 در اين اطلاعيه آمده است78:

... تصرف سفارت آمريكا، يك اعتراض ساده به سياست آمريكا نيست. اعتراض به راه و رسمي 
اس��ت كه استعمار كور و خشن آمريكا در سراس��ر جهان رهبري مي كند و يكي از مصاديق 
كوچ��ك آن حمايت از محمدرضا پهلوي و اطرافيان او و پذيرايي آنان در خاك خود و يا با 
كمك و تأييدش در گوش��ه و كنارهاي ديگر دنياست. از اين رو منطق مبارزة ضداستعماري 

دانشجويان و همه مردم انقلابي ضداستعماري ايران را نبايد نيمه كاره رها ساخت.



157

... خصلت ضداستعماري انقلاب اسلامي ايران، بيانات صريح امام و شعارهاي روشن مردم، 
درباره قطع رابطه سياسي ايران با سردستة استعمارگران محل ترديدي براي پيروان راه و 
رسم و خط امام باقي نمي گذارد و امام و امت منتظرند كه شوراي انقلاب اين قطع رابطه 

را اعلام كند.
 اعتراف رئيس دولت موقت در نامه استعفا به ناهماهنگي با امام و توصيه به ايشان كه خود يا 
داوطلباني كه با شما هماهنگ باشند، مأمور تشكيل كابينه فرمائيد، بهترين سند بر جدايي خط اين 

دولت از خط امام و ناهماهنگي آن با امام و مردم انقلابي و شهيدداده بود.
 در حقيقت آنچه رئيس دولت موقت در استعفانامة خود به آن اشاره كرده است، اشاره به همان 
چيزي است كه دانشجويان پيرو خط امام با زيركي و فراست انقلابي و اسلامي آن را به خوبي 

دريافتند، يعني جدايي »خط سازش با آمريكا« از »خط امام«.
 تنها دليل استعفاي دولت موقت، تسخير سفارت آمريكا توسط دانشجويان خط امام نبود، 
اما اين را نيز نمي توان ناديده گرفت كه به هر صورت تسخير سفارت آمريكا از عمده ترين 
دلايل و به قول خود رئيس دولت موقت، از عمده ترين دخالت ها و مزاحمت ها و مخالفت ها 
و اختلاف نظرها بود و پس از اينكه با فشار بر دانشجويان و با تماس هاي متعدد با امام و دفتر 
ايشان در روز 13 آبان، نتوانستند دانشجويان را از سفارت بيرون بياورند و امام نيز در روز 
14 آبان موضوع تسخير لانه جاسوسي را تأييد نمودند، تنها راه باقيمانده براي آنان استعفا و 
استفاده از آن براي فشار بر امام براي بيرون كردن دانشجويان از لانه جاسوسي و آزادسازي 
گروگان هاي آمريكايي بود و اين امر در طولاني ترين جلسه هيأت دولت كه در همان روز و 
تا ساعت نه شب به طول كشيد و ساعاتي پس از پخش سخنان امام و تأييد اقدام دانشجويان 
خط امام توسط ايشان بود، انجام و دولت موقت استعفانامه خود را نوشت و قرار گذاشتند 
آن را فردا صبح در اخبار ساعت 7 راديو به اطلاع مردم برسانند. متن استعفانامه كه بيشتر 
يك تهديد بود تا اخبار ساعت 2 نيز از راديو پخش نگرديده بود و در اين ساعت با پذيرش 
استعفا از جانب امام در صبح اين روز و با اصرار و پي گيري مرحوم حجت الاسلام سيداحمد 
خميني از راديو خوانده شد. متن استعفانامه نيز خود روشن تر از هر سند ديگري اين موضوع 

را نشان مي دهد.
نامه استعفا، مانند ماجراي گم شدن كودكي بود كه پدرش پس از   دلايل مطرح شده در 
ناراحتي و گله و عصبانيت و  با  يافته بود و كودك  او را  جستجوي فراوان و زحمات زياد 
طلبكارانه، به پدرش اعتراض مي نمود كه چرا گم شده اي؟! يعني دولتمردان مستعفي، خود را 
معيار و امام و مردم انقلابي را كساني مي دانستند كه بايد بر گرد محور آنان مي چرخيدند! و اين 

پيش زمينه هاي داخلي تسخير لانه جاسوسي آمريكا...
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موضوعي است كه آنان بارها بر آن تأكيد نموده اند.
 آنان خود را آگاه به سياست روزگار و شناخت آمريكا و قدرت هاي دروني حاكم بر آن 
مي دانستند و امام را فاقد اين شناخت و بينش مي دانستند. همين اشتباه بزرگ، يعني خود بزرگ بيني 
و نديدن شخصيت عظيم امام، موجب موضع گيري سازشكارانه آنان در برابر آمريكا و عدم تسليم 

آنان به نظريات امام شده بود.
 در صورت ادامه حاكميت آنان و تداوم اين سياست، نهايتاً انقلاب به دست آنان تسليم آمريكا 

مي گرديد و كودتاي 28 مرداد مجدداً تكرار مي شد.79  
 اما امام و انقلاب و مردم انقلابي و مسلمان ايران با پيروي از راه سالار شهيدان و با تأسي به 
ايشان، نه در چهارچوب زمانه و روزگار كه بر فراز آن حركت مي كردند و مي خواستند اسلام علوي 
را با تمام ابعادش، در زندگي بشر گم گشته اين زمانه پياده نمايند و هدفشان در هم ريختن روابط 

سلطه گرانه اي بود كه دو ابرقدرت مادي و ضدانسان حاكم بر جهان، بر روزگار ما حاكم كرده اند.
 ميان اين نوع از سياست كه برخاسته از بينش اصيل اسلامي است با بازي هاي سياسي در 
چهارچوب روابط ظالمانة ابرقدرت ها، از زمين تا آسمان فاصله است. ميان ماه من تا ماه گردون/ 

تفاوت از زمين تا آسمان است.
 به طور مثال مي توان تفاوت اين دو نوع سياست را در پيشنهاد رئيس دولت موقت به امام، در 
پاريس در اوايل آبان 1357 ديد كه در حالي كه مردم شهيد مي دادند و مقاومت مي كردند و امام 
خواستار در هم ريختن نظام شاهنشاهي و تشكيل جمهوري اسلامي بود، ايشان از امام درخواست 
كرده بود كه امام بپذيرد كه شاه باشد اما دست از حكومت برداشته و در چهارچوب قانون اساسي 

مشروطه، سلطنت نمايد.

پانوشتها
1- كريم سنجابي، رهبر جبهه ملي )وزير امور خارجه(، احمد صدر حاج سيدجوادي )وزير دادگستري(، دكتر كاظم سامي 
)وزير بهداري(، داريوش فروهر، س��خنگوي جبهه ملي )وزير كار و امور اجتماعي(، مهندس علي اكبر معين فر )وزير 
مشاور در امور سازمان برنامه و بودجه(، مصطفي كتيرايي )وزير مسكن و شهرسازي(، يوسف طاهري قزويني )وزير 

راه و ترابري(.
2- كيهان، 30 بهمن 1357، ص 3.

3- دكتر ابراهيم يزدي و عباس اميرانتظام در روز 23 بهمن به عنوان معاونين نخس��ت وزير و 6 تن از وزرا در روز 25 
بهمن ماه به عنوان اولين گروه وزيران معرفي شدند.

4- در روز 30 بهمن معرفي شده اند.
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5- يعني عباس اميرانتظام، معاون امور اداري و روابط عمومي، دكتر ابراهيم يزدي، معاون امور انقلاب، مهندس صباغيان، 
معاون در امور انتقال.

6- روزنامه جمهوري اسلامي، 25 اسفند 1359، سخنان آيت الله خامنه اي.
7- شوراي انقلاب و دولت موقت، صص 50 و 51.

8- با تشكيل مجلس شوراي اسلامي و معرفي وزراء توسط اولين رئيس جمهور )ابوالحسن بني صدر(، امام با توجه به 
تجربيات نه ماهه دوران دولت موقت و تحميلاتي كه اين دولت و جريان فكري اي كه اين دولت از آن برخاسته بود، 
يعني جريان اس��لام التقاطي تحت تأثير ليبراليس��م، بر انقلاب اسلامي وارد نمود، تذكراتي به نمايندگان مجلس شورا 
دادند كه جالب توجه اس��ت. »حالا هم كه اعضاي دولت به مجلس ش��ورا معرفي مي شوند و مي خواهد دولت ايجاد 
شود، بايد اين مطلب را به مجلس شورا اعلام كنم كه بايد يك دولت متدين تمام و صد درصد اسلامي و قاطع تشكيل 
ش��ود. يك نفر وزير اگر مثل بعضي از اين وزراء كه الآن هس��تند باشد، اينها نپذيرند. نام وزراء يكي يكي بايد بررسي 
شود، وزير متدين صد در صد انقلابي، مكتبي و قاطع. اگر چنانچه ما دولتمان باز مثل سابق باشد و آن طور وضع و آن 
طور ديد را داشته باشد، بايد عزاي اين نهضت را بگيريم و پيروزي ما امكان ندارد و لهذا ما بايد اين اشتباهات سابق 

را جبران كنيم«.
9- در آن زمان در شهر كوچكي مثل خرمشهر مشكلي به عنوان اتوبوسراني وجود نداشت.

10- در سطور بعد بيان داشته كه به او گفتند كه آيت الله شبير خاقاني پشت خط است! بنابراين ايشان مي دانسته چه كسي 
پشت خط است.

11- احتمالاً تلفن ايشان تصويري بوده است كه از پشت آن زمين زدن گوشي را مشاهده مي نموده اند!
12- يعني تهديد به استعفا كه در دوران 9 ماهه دولت بارها و بارها تكرار شد و رهبران انقلاب كه مجبور بودند اين دولت 
را به دليل شرايط انقلاب تحمل نمايند بارها و بارها به آن تهديد شدند. طرح اين استعفاها به عنوان عدم دلبستگي به 

قدرت، موضوع خنده داري بيش نيست.
13- آيا به آيت الله طالقاني و ساير رهبران انقلاب نيز خلاف واقع گزارش داده شده بود؟

14- يعني يك ماه بعد از مراسم تبريك عيد نوروز.
15- صحيفه نور، ج 8، صفحه 232، تاريخ 58/5/25.

16- صحيفه نور، ج 8، ص 248، 58/5/27.
17- جمهوري اسلامي، 29 مرداد 58، ص 1.

18- به اطلاعية اين گروه در روز 23 مرداد 58 مراجعه شود.
19- متأسفانه ايشان بيان نكرده اند، با توجه به اينكه پس از انتخاب ايشان امكان تعويضشان وجود نداشت، ايشان از سلاح 

استعفا براي تحميل خواسته هاي خود به شوراي انقلاب و در بعضي مواقع به امام چه استفاده هاي سوئي نموده اند!
20- در حقيقت اين قضيه پوششي بوده است كه مأموران آمريكايي مرتبط با او درست كرده بودند تا دوري او از محل 
خدمت را توجيه نمايند تا او بتواند مأموريت اصلي كه انجام مقدمات انحلال مجلس خبرگان بوده است را همراه با 

دوستان ملي گراي خود به انجام برساند.
21- متقابلًا عده اي از اعضاي هيأت دولت نيز عضو شوراي انقلاب شده بودند تا هماهنگي بيشتري بين شوراي انقلاب 

و دولت موقت به وجود آيد.
22- علت جمع آوري امضا قبل از جلسه نيز حضور آقايان در هيأت دولت بوده است تا وزيران در جلسه نتوانند با استدلال 
مخالفين نظر خود را تغيير دهند؛ وگرنه وقتي اكثر اعضاي يك جلسه، آن هم در سطح هيأت وزيران با مطلبي موافقت 

دارند، جمع آوري امضا از بي منطق ترين امور است!
23- كدام مطلب محرمانه اي بوده است كه كسي نبايد از آن مطلع مي شده است؟ جريان انحلال را كه وزرا و معاونين و 
اعضاي شوراي انقلاب مي دانسته اند. اما در كتاب آن سوي اتهام، ج 2، ص 143 گفته است: »و آقاي مهندس بازرگان 
به من گفتند كه به منزلي كه دوستان در آن جمع بودند تا از تصميم دولت آگاهي پيدا كنند، بروم و به ايشان بگويم كه 
مسئله را با ذكر سوگند فراموش كنند تا امام خميني اظهارنظر نمايند و من هم به منزل دوستمان )انوري( كه دوستان 
شب قبل در آنجا جمع بودند، رفتم و عين گفته هاي آقاي نخست وزير را به آنها ابلاغ كردم. با ذكر سوگند همه آنها 
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قول دادند مس��ئله را فراموش كنند.« و اين همان قضيه محرمانه و كليد حل تمام اس��رار جلسة انحلال خبرگان است! 
بايد پي گيري شده و مشخص گردد رابطة »جلسه هيأت دولت« و »افرادي كه در خانه انوري مثل شب هاي قبل تجمع 
نموده« و »بايد با ذكر س��وگند مس��ئله را فراموش مي كرده اند« و »آنان نيز با ذكر سوگند مسئله را فراموش كرده اند« و 

»رابطه آنان با مهندس بازرگان« چيست؟ و اصولاً اين »مسئله« چه بوده است؟!
24- مهندس بازرگان با توجه به سوابق و حساسيتي كه نسبت به اميرانتظام در گذشته و ماجراهاي ديگر از جمله ماجراي 
خرمشهر در ميان رهبران انقلاب به خصوص حضرت امام وجود داشته است، در اينجا از او خواسته است با توجه به 

لو رفتن نقش او در ماجراي انحلال مجلس خبرگان، هر چه زودتر ايران را ترك و به محل خدمت خود بازگردد.
25- جريان درخواس��ت ترك س��ريع ايران نيز به جريان عزل اميرانتظام و سوءسابقة او نزد امام و ساير رهبران انقلاب و 
لجبازي مهندس بازرگان و عدم عزل او از تمام مناصب و فرستادن او به عنوان سفير ايران به سوئد مربوط مي شود. در 
اين شب نيز نقش اميرانتظام در قضيه انحلال روشن مي گردد و اعتراضات شديد آقايان روحاني موجود در هيأت دولت 
موجب مي شود كه مهندس بازرگان از اميرانتظام بخواهد براي جلوگيري از رسوايي بيشتر سريعاً از ايران خارج شود.

26- اين اشتباه و يا دروغ محض است. چون ايشان فرداي آن روز همراه با وزير امور خارجه و نخست وزير با جاسوسان 
آمريكايي كه خبر بردن شاه به آمريكا را به آنان داده اند، جلسه داشته و در تاريخ 2 آبان طبق اعتراف خود به ملاقات 

امام رفته است. آن سوي اتهام، ج 1، ص 71. تاريخ خروج او از ايران، 3 آبان مي باشد.
27- ناگفته هاي انقلاب 57، مجموعه گفتگوهاي روزبه ميرابراهيمي با عباس اميرانتظام، پيوست 38 كتاب به نقل از روزنامه 

هم ميهن، 24 خرداد 1386.
28- اسناد لانه جاسوسي آمريكا، كتاب اول، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، بهار 1386، ص 580، سند شم  13.

29- همان، ص 581، سند شماره 15. در اين تماس جاموتي به او اطلاع مي دهد كه يكي ديگر از جاسوسان آمريكايي 
به نام جورج كيو كه در جلس��ات قبلي ملاقات با اميرانتظام ش��ركت داشته اس��ت و روز 27 مهر از ايران خارج شده 
است )همان، ص 578، سند شماره 10(، مي خواهد با او كه قرار بوده است روز بعد )30 مهر( به استكهلم بازگردد، در 
استكهلم ملاقات نمايد. اما او اطلاع مي دهد كه برنامه سفرش تا 3 آبان به تأخير افتاده و تا آن تاريخ در تهران خواهد 
بود و اين در حالي است كه اين ملاقات آن قدر مهم بوده كه آنان به او اطلاع مي دهند كه جورج كيو قبل از 3 آبان براي 

ملاقات او به تهران خواهد آمد، اما او پاسخ مي دهد كه ملاقات براي او در تهران قابل قبول نيست!
30- جمهوري اسلامي، دوشنبه 30 مهرماه، ص 8.

31- خبرگزاري پارس، متأس��فانه خبر صحيحي از آنچه در اين جلس��ه گذشت و اينكه امام را آنان تهديد به استعفا در 
صورت عدم موافقت با انحلال مجلس خبرگان نمودند و اين كه آنان امام را از اينكه آمريكاييها قصد دارند شاه را به 
آمريكا ببرند مطلع ننمودند، در اختيار مردم گذاشته نشده است. تحريف وقايع تاريخي و بازي با افكار عمومي توسط 

اين جريان ملي گراي ليبرال منش مسلمان! اعجاب انگيز است.
32- آن سوي اتهام، ج دوم، ص 230.

33- روزنامه جمهوري اسلامي، 25 اسفند 1359، ص دهم.
34- انقلاب و پيروزي، كارنامه، هاشمي رفسنجاني، عباس بشيري، دفتر نشر معارف انقلاب، 1383، ص 357.

35- صحيفه نور، ج 15، صص 5-2، 24 خرداد 1360.
36- دليل آن اين بوده كه اين اس��تعفاها همه صوري بوده و هدف آن فش��ار بر امام براي رس��يدن به اهداف خود بوده 

است.
37- ملاقات بازرگان و هيأت دولت موقت با امام، در روز يكشنبه 29 مهرماه ساعت 4 بعد از ظهر بوده است.

38- صحيفه نور، ج 10، ص 33.
39- جمهوري اسلامي، 12 آبان 58، صص 1 و 2 و اطلاعات، 13 آبان، ص 2.

40- صحيفه نور، ج 10، ص 97، تاريخ 58/8/10 )اين پيام موجب مي گردد دانش��جويان مس��لمان پيرو خط امام براي 
اعتراض به بردن شاه به آمريكا، برنامه تسخير لانه جاسوسي را طراحي نمايند(.

41- اعجاب انگيز اينكه رئيس دولت موقت نه با همتاي خود بلكه با شخص درجه دو كشور ديگري )مشاور و نه حتي 
معاون!( به مذاكره مي نشيند! برژينسكي بيان داشته است كه پيشنهاد دهندة ملاقات نيز مهندس بازرگان بوده است. اگر 
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چه مهندس بازرگان اين موضوع را نفي مي كند ولي در هر صورت اين س��ئوال مطرح اس��ت كه اگر پيشنهاد ملاقات 
نيز از جانب آمريكا داده شده است، رئيس دولت ايران چگونه به خود قبولانده است كه در حالي كه شاه را به آمريكا 
برده اند و جو كشور به شدت ضدآمريكايي شده و امام تهاجم سختي بر ضد آمريكا را آغاز نموده اند، دعوت ملاقات 

با يك غيرهمتاي خود را در اين شرايط بپذيرد!؟
42- در تكاپوي آزادي، قسمت دوم، حسن يوسفي اشكوري، انتشارات قلم، 1379، ص 210.

43- سفر در روز چهارشنبه بوده است.
44- اطلاعات، 15 آبان 58، ص 2.

45- در تكاپوي آزادي، قسمت دوم، حسن يوسفي اشكوري، انتشارات قلم، 1379، ص 213.
46- چرا ملاقات را پذيرفتيد؟!

47- غائله چهاردهم اسفند 1359، ظهور و سقوط ضدانقلاب، دادگستري جمهوري اسلامي ايران، سال 1364، ص 240 
و جمهوري اسلامي، 13 آبان 58، ص 2.

48- صحيفه نور، ج 10، صفحه 122، تاريخ 58/8/12.
49- يازدهم آبان.

50- جمهوري اسلامي، 13 آبان 58، ص 1. ايشان در ماه هاي قبل با اصرار فراوان امام را مجبور به صدور عفو عمومي 
نموده بودند و خواستار مذاكره با ضدانقلاب بودند و جوانان انقلابي را به دليل ايستادگي در مقابل ضد انقلاب محكوم 

مي نمودند.
51- به رهبري وزير خارجه اين دولت كه طراحي ملاقات با برژينسكي نيز به وسيله او انجام شد و امام را نيز از انجام اين 
ملاقات مطلع ننمود و بعد از سفر نيز در صدد دروغ پردازي و پنهان كردن آنچه در نظر بود انجام دهند، بود و ملاقاتي 
را كه از قبل طراحي شده بود را به عنوان ملاقاتي كه برژينسكي به يكباره در الجزاير آن را درخواست نموده و اينان 
پذيرفته اند مطرح نموده است. در حالي كه مهندس بازرگان اطلاع از آن را از قبل از سفر و به درخواست برژينسكي 

بيان داشته است.
52- كيهان، 13 آبان، يادداشت روز، ص 3.

53- شهيد آيت الله دكتر بهشتي در مصاحبه اي پس از استعفاي دولت بازرگان بيان نمودند: »تا حالا ترجيح مي داديم كه 
يك شيوة نويي را برويم. يعني هم شوراي انقلاب داشته باشيم و هم دولت انقلاب. ولي آن هماهنگي و همفكري لازم 
همانطور كه آقاي مهندس بازرگان هم در استعفاي خودشان گفته اند به وجود نيامده است، در حقيقت يا بايد دولت 
انقلاب طبق موضع گيري و برداشت خودش عمل مي كرد و يا شوراي انقلاب و انتخاب با امت و امام بود. يعني هم 
امت و هم امام تصميم گرفتند رويه اي را كه شوراي انقلاب در برخورد با مسائل توصيه مي كرد، انتخاب نمايند.« كيهان، 

16 آبان 58، ص 9.
54- عباس اميرانتظام مسئول اين كار بوده است.

55- صحيفه نور، ج 10، ص 140، تاريخ 58/8/14.
56- روزنام��ه ت��وس، 1377/6/14 مصاحبه با مهندس علي اكبر معين فر )به نقل از در تكاپوي آزادي، حس��ن يوس��في 

اشكوري، انتشارات قلم، 1379، ص 216(.
57- با توجه به عدم برآورده ش��دن هدف اصلي اس��تعفا كه فش��ار بر امام براي بيرون كردن دانشجويان خط امام از لانة 
جاسوس��ي قبل از اين ساعت بوده است، در اين ساعت خبر استعفا از راديو اعلام نمي گردد و روزنامه هاي عصر نيز 
نزديك ظهر تنها ش��ايعات پيرامون استعفا را مي نويسند. متن استعفا در ساعت 2 بعد از ظهر عليرغم خواست دولت 
موقتي ها، به دستور حجت الاسلام سيداحمد خميني در راديو خوانده مي شود و آنان را در برابر عمل انجام شده قرار 

مي دهد.
58- اين سخنان معلوم نيست از كجا آمده است! اگر امام قصد داشتند جلوي استعفاي دولت موقت را بگيرند، لازم نبود 
آقايان را به قم دعوت نمايند، بلكه تلفني هم مي توانستند به ايشان چنين مطلبي را بگويند تا لازم نباشد آقايان مسير 
تهران - قم را طي نمايند و قبل از اينكه راديو آن را اعلام بدارد در همان تهران به ملاقات مهندس بازرگان بروند و 
جلو استعفاي ايشان را بگيرند! اين بيانات اصلًا صحت ندارد، زيرا متن استعفاي مهندس بازرگان در ساعت 2 بعد از 
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ظهر آن هم به دستور حجت الاسلام سيداحمد خميني از راديو خوانده شده است و اگر مهندس بازرگان مي خواست 
منتظر نماند و آن را اعلام بدارد، در همان ساعت 9 شب قبل به اطلاع مردم مي رساند.

59- بيست و پنج سال در ايران چه گذشت، از بازرگان تا خاتمي، ج اول، داود علي بابابي، انتشارات اميد فردا، چ دوم، 
1384، ص 271.

60- در ساعت فوق الاشاره جلسه هيأت دولت كه براي دادن استعفا برگزار شده بود، تمام شده است و فرداي اين روز 
يعني 15 آبان،  امام با استعفا موافقت نموده اند. در ضمن استعفا روز 12 آبان براي امام فرستاده نشده است بلكه پس از 
جلسة هيأت دولت به قم فرستاده شده است و در نامة امام كه در مورد استعفا صادر شده است، تاريخ استعفاي مهندس 

بازرگان و هيأت دولت او 14 آبان اعلام شده است.
61- به نقل از سايت شهربراز به آدرس Shahrbaraz blog@yahoo.com دوشنبه 13 فوريه 24/2006 بهمن 1384.

62- اولاً: با وجود اينكه در جلسه شب قبل كه در ساعت 9 شب تمام شده است و متن استعفانامه در آن نوشته شده است 
و قرار گذاشته شده بود كه 7 صبح فردا در راديو اعلام گردد، چرا در ساعت 7 صبح اعلام نشده است؟! روزنامه هاي 
عصر كه ساعت يازده اين روز منتشر شده اند نيز هنوز موضوع استعفا را اعلام نكرده اند. متن استعفانامه در ساعت 2 
بعد از ظهر اعلام شده است. ثانياً: »آقايان به قم رفتند و امام از آنان خواستند جلو استعفاي مهندس بازرگان را بگيرند« 
كه در مصاحبه اول ايشان گفته شده است و در مصاحبه دوم نيز از آن اثري نيست، معلوم نيست از كجا آمده است؟!

63- جالب اين است در چند نوبتي كه آمريكاييان در ايران گرفتار شده اند دكتر ابراهيم يزدي به صورت منجي آنان عمل 
نموده اند. چه روز 22 بهمن، براي نجات افسران كودتاگر آمريكايي و چه در روز 25 بهمن و تهاجم چريك هاي فدايي 

خلق به سفارت آمريكا و چه در 13 آبان 58 در ماجراي تسخير لانه جاسوسي.
64- غائله چهاردهم اسفند 1359، ظهور و سقوط ضدانقلاب، دادگستري جمهوري اسلامي، 1364، ص 241.

65- اين شايعات توسط خود دولت موقتي ها و همفكرانشان ساخته شده بود تا به گوش شوراي انقلاب و حضرت امام 
برسد و آنان براي جلوگيري از استعفاي دولت موقت، مجبور به بيرون كردن دانشجويان از لانه جاسوسي گردند. دليل 
آن هم اين است كه اگر قصدشان براي استعفا جدي بود و نمي خواستند از آن به عنوان يك سلاح استفاده نمايند، چرا 
آن را در همان شب اعلام نكردند و به ده ساعت بعد از جلسه و در ساعت 7 صبح موكول كردند و در آن ساعت نيز 

آن را اعلام ننمودند؟
66- انقلاب ايران در دو حركت، مهندس مهدي بازرگان، ص 95.

67- اگر اين  مطالب در رابطه با استعفاي دو هفته قبل يعني استعفايي كه در رابطه با ماجراي انحلال مجلس خبرگان قرار 
بود به خدمت امام داده ش��ود و دولت او دس��ته جمعي در صورت عدم موافقت امام با انحلال مجلس خبرگان استعفا 
كنند، بيان شده باشد، مطلبي بي رابطه است و عجيب است كه ايشان چنين مطلبي را بيان نموده اند. آنان بعد از شكست 
در انحلال مجلس خبرگان و در نتيجه تثبيت اصل ولايت فقيه، تلاش هاي خود را بر باد رفته و اهداف خود را شكست 
خ��ورده ديدن��د و لذا ديگر تن به كار نمي دادند و تعدد مراكز تصميم گيري و دخالت در امور، بهانه اي بيش نبود و به 

همين دليل ايشان چنين مطلبي را بدون توجه بيان كرده اند.
68- ماجراي مذاكره با برژينسكي در عصر روز دهم آبان اتفاق افتاده است. استعفاي دولت موقت هم در اين رابطه در روز 
دوازدهم بوده است. پس نقشه و برنامه براي بدنامي و بركناري دولت موقت در اين فاصله كوتاه چه معنايي مي تواند 

داشته باشد؟! در اين زمان نيز راديو تلويزيون در اختيار صادق قطب زاده بود.
69- مقصود اعتراضات گوناگوني است كه در رابطه با مذاكرة ايشان و وزير امور خارجه شان با برژينسكي توسط حوزة 
علميه قم و حزب جمهوري اس��لامي و روزنامه ها مطرح ش��ده بود. ايش��ان اين اعتراضات را دخالت در امور مطرح 
مي فرمايند به عبارت ديگر ايشان حق اعتراضي براي شوراي انقلاب و بزرگ ترين حزب كشور و حوزة علميه قم نيز 

قائل نيستند.
70- بي پرده با هاشمي رفسنجاني، قدرت الله رحماني، انتشارات روزنامه كيهان، 1382، ص 42.

71- انقلاب و پيروزي، هاشمي رفسنجاني، عباس بشيري، 1383، تهران، دفتر نشر معارف انقلاب، ص 373.

72- انقلاب و پيروزي، هاشمي رفسنجاني، عباس بشيري، 1383، تهران، دفتر نشر معارف انقلاب، ص 374.
73- روزنامه ابرار، نجات از خطر استحاله، مصاحبه با سيداحمد خميني، دهم آبان 1373.
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74- مهاجر قبيلة ايمان، حميد انصاري، مؤسسه نشر آثار امام خميني)ره(، 1374، صص 154 و 155، به نقل از در تكاپوي 
آزادي، قسمت دوم، حسن يوسفي اشكوري، انتشارات قلم، 1379، ص 216.

75- يعني ساعت 2 بعد از ظهر.
76- اطلاعات، 15 آبان 58، ص 2.

77- روزنامه كيهان، 29 شهريور 59، ص 3. متأسفانه ايشان جزء كساني بود كه دائماً با دفتر امام تماس گرفته و از ايشان 
مي خواس��ت كه دانشجويان را از سفارت اخراج نمايند! )براي اطلاع بيشتر به خاطرات آقاي ابراهيم اصغرزاده كه در 
ماهنامه سياس��ي، فرهنگي، اجتماعي، بيان به مديرمسئولي حجت الاسلام س��يدعلي اكبر محتشمي، مهر و آبان 1369 
ش��ماره هاي 5 و 6، صص 18 -15 در مصاحبه با س��ه تن از دانشجويان خط امام، ابراهيم اصغرزاده، حبيب بي طرف 
و رضا بهزاديان با چاپ رسيده است، مراجعه شود( مهندس ابراهيم اصغرزاده در اين رابطه بيان كرده است: ... فشار 
ارگان هاي انتظامي و فشار شخصيت هاي ليبرال روي ما زياد شد، از جمله يكي از آقايان بزرگوار كه حالا در شرايط 
بعد كه تاريخ لانه بخواهد نوش��ته بش��ود شايد نام ايشان را در آن ذكر نماييم، در همان غروب روز اول چند مرتبه به 
محل سفارت تلفن زدند و ابتدا به ما توصيه كردند كه: »من پدر شما هستم. بياييد بيرون. شما حرفتان را زديد« و در 
مرحلة بعد به صورت تهديد كه: »من دس��تور مي دهم نيروهاي انتظامي حمله كنند داخل س��فارت و شما را دستگير 
كنند.« همين فشارها كه به لانه جاسوسي مي آمد همين وضعيت هم در بيت امام در قم بود. يعني تلفن هاي بي شماري 
توسط دولت موقت، خود وزير خارجه شان )دكتر ابراهيم يزدي( و خود نخست وزيرشان )مهندس مهدي بازرگان( و 
شخصيت هاي مختلف به قم ]امام[ زده مي شد كه: »آقا! اينها به اسم شما رفته اند و اين كار را كرده اند و مملكت دارد 
از هم مي پاشد و اينكه سفارت آمريكا در ايران تصرف بشود يك مسئله ساده اي نيست. پاي انقلاب در كار است.« به 

دفتر امام نيز اين را گفته بودند.
78- اطلاع��ات، 58/8/20، ص 12، ام��ام در آخرين روزهاي زندگي خود در رابطه با تفكرات اين جريان نكاتي را بيان 
كرده اند كه بسيار روشنگر مي باشد: »... در موضوع نهضت به اصطلاح آزادي، مسائل فراواني است كه بررسي آن محتاج 
به وقت زياد است. آنچه بايد اجمالاً گفت آن است كه پروندة اين نهضت و همين طور عملكرد آن در دولت موقت اول 
انقلاب شهادت مي دهد كه نهضت به اصطلاح آزادي طرفدار جدي وابستگي كشور ايران به آمريكا است و در اين باره 
از هيچ كوششي فروگذار نكرده است و حمل به صحت اگر داشته باشد، آن است كه شايد آمريكاي جهانخوار را - كه 
هر چه بدبختي ملت مظلوم ايران و ساير ملت هاي تحت سلطه او دارند از ستمكاري اوست - بهتر از شوروي ملحد 
مي دانند و اين از اشتباهات آنها است. در هر صورت به حسب اين پرونده هاي قطور و نيز ملاقات هاي مكرر اعضاي 
نهضت چه در منازل خودش��ان و چه در س��فارت آمريكا و به حسب آنچه من مشاهده كردم از انحرافات آنها كه اگر 
خداي متعالي عنايت نفرموده بود و مدتي در حكومت موقت باقي مانده بودند، ملت هاي مظلوم به ويژه ملت عزيز ما 
اكنون در زير چنگال آمريكا و مستشاران او دست و پا مي زدند و اسلام عزيز چنان سيلي از اين ستمكاران مي خورد 

كه قرن ها سر بلند نمي كرد.« صحيفه نور، ج 22، ص 384، بهمن 1366.
79- در اين رابطه امام در اواخر عمر خود چنين بيان داشته اند: »تصميمات اول انقلاب در سپردن پست ها و امور مهمه 
كشور به گروهي كه عقيده خالص و واقعي به اسلام ناب محمدي نداشته اند، اشتباهي بوده است كه تلخي آثار آن به 
راحتي از ميان نمي رود، گرچه در آن موقع هم مش��خصاً مايل به روي كار آمدن آنان نبودم ولي با صلاحديد و تأييد 
دوستان قبول نمودم و الآن هم سخت معتقدم كه آنان به چيزي كمتر از انحراف انقلاب از تمامي اصولش و حركت 
به سوي آمريكاي جهانخوار قناعت نمي كنند در حالي كه در كارهاي ديگر نيز جز حرف و ادعا هنري ندارند. امروز 
هيچ تأسفي نمي خوريم كه آنان در كنار ما نيستند چرا كه از اول هم نبوده اند. انقلاب به هيچ گروهي بدهكاري ندارد 
و ما هنوز هم چوب اعتمادهاي فراوان خود را به گروه ها و ليبرال ها مي خوريم. آغوش كشور و انقلاب هميشه براي 
پذيرفتن همه كساني كه قصد خدمت و آهنگ مراجعت داشته و دارند گشوده است ولي نه به قيمت طلبكاري آنان از 
همه اصول، كه چرا مرگ بر آمريكا گفتيد! چرا جنگ كرديد! چرا نسبت به منافقين و ضدانقلابيون حكم خدا را جاري 
مي كنيد! چرا ش��عار نه شرقي و نه غربي داده ايد. چرا لانة جاسوسي را اشغال كرده ايم و صدها چراي ديگر.« صحيفه 

نور، ج 21، ص 96، تاريخ 67/12/3.

پيش زمينه هاي داخلي تسخير لانه جاسوسي آمريكا...


